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 در منطق قرآن، چیستی و آثارآن «حصن»بررسی فرهنگ 

 بر سلامت انسان و خانواده
 

 3عزت السادات میرخانی

  1خدیجه کریمی

 چکیده

ایـن واژه   ،  »حـصن «کریم و استعمال متعدد و متنوع آن از مشتقات              به رهم تأکید قرآن  

و مفاهیم مرتبط با آن در هربت نظری و عملی مستور مانده و به تبـع، کتـب تفـسیری از     

بخـش ادا     آثار نظری و کتب فقهی از آثار عملی آن خالی مانده و حق این عنصر هویت      

است. مگر در چند حکم فقهی از جمله قـذف و رجـم، مطلـبی درخـور یافـت                  نگردیده

واره معنـایی واژگـان       آوری آیـات و اسـتفاده از نظـام         شود. در این تحقیـق بـا جمـع     نمی

 »حـصن «قرآنی که از ابزار رمزگشایی معانی کلمات قرآن است، سعی شده کلیـدواژه          
در   »حـصن «تحلیلی انجام شـده،    -فهم شود. بر طبق این پژوهش، که به روش توصیفی 

کریم در بیان صفات اشیاء و صفات انسانی به کار رفته و به معنـای عفـت در زن و         قرآن

زیــستی و  مــرد، زن شــوهردار و زن آزاد بــوده؛ تحکیــم خــانواده، طهــارت جــان، پــاک

بخشی به عنوان انسان آزاد؛ از آثار آن است. عـلاوه بـر آن تـلاش شـده ماهیـت                      هویت

 که به یک اعتبار حق، و به اعتبار دیگر، تکلیف است، مشخص شود.   »حصن«

م         ها:    کلیدواژه ــا ظ ه، ن د وا ــان خ ت  ــلام ی، س ــس جن ت  ــ ن، عف حص ن،  ه   قرآ وار
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 معنایی.

 طرح مسأله  
کـریم و اهمیـت تحقـق آن          حصن به رهم اهمیت معنایی و استعمال متعدد آن در قـرآن      

هـای الهـی      در نظم اجتماعی، عفت جمعی و هویت یابی تمـدن بـشری مبتـنی بـرارزش               

وانسانی، کمتر مورد گفتمان و تحلیل قرار گرفته است. از طرفی امروز بشریت بیـش از                

عفتی جنسی قرار گرفته که نه گفتگوهای بین المللی و نه رفتارهای              هر زمانی در دام بی    

منـدی بـرای      پلیسی و تمهیـدات قـانونی پاسـخگوی ایـن امـر مهـم نیـست. لـذا دهدهـه               

های امنیت    و احیاگری مصداقی و تفکر بازسازی تمدنی، از ضرورت          بازخوانی مفهومی 

های تحولی در سلامت نسل و سلامت نفس و عقل و سـعادت           فردی و اجتماعی و بنیان 

هـای موجـود درجوامـع بـشری را بایـستی در درمـان           است. امروز واکاوی خـلاء   جمعی

دردهای زندگی بشر بـا منطـق تبیـانی و میزانـی و فرقـانی و شـفایابی نظـام توحیـدی و                       

های عملی محقق نمود. از این        نورانیت قرانی جستجو نمود و علاج نظری را در سیاست         

هـای اجتمـاعی جهـان امـروز بـا درمـانگری منطـق            جهت هور عمیـق در عـلاج آسـیب    

است. این امـر رسـالت محقـق دیـنی را در پاسـخ                بدیل وحی امری ضروری و قطعی       بی

نمایـد. بـراین اسـاس در ایـن مقالـه مـسأله              تـر مـی   های قبل سـنگین  دهی، نسبت به دوره 

 است. واکاوی در موضوع حصن و دامنه آن مورد تأمل قرار گرفته

ای جهت کشف مراد الهـی دارد،         استنطاق قرآن که در بین مفسران معاصر جایگاه ویژه        

باشـد. از     های نوین فهـم متـن مـی         گیری از روش    های سنتی، نیازمند بهره     علاوه بر روش 

و   توان دانش معناشناسی را نام برد که در مطالعـات علمـی             های نوین می    جمله این روش  

هـایی وجـود دارد کـه در صـورت            کـریم کلیـدواژه     تحلیل متون کاربرد دارد. در قرآن     

شد   ها با ابزارهایی چون معناشناسی، معارف و مفاهیم عمیقی حاصل خواهد            توجه به آن  

آیـد. از     که هرگز با ترجمه تحت اللفظی و حتی تفسیر آیات این ادراک به دست نمـی               

علامـه  «انـد     کریم توجه ویژه داشته     واره معنایی کلمات در قرآن      میان کسانی که به نظام    
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 توان نام برد. را می »ایزوتسو«و جناب  »محمدحسین طباطبایی

توجه به روابط معنایی رویکرد جدیـدی در فهـم متـون اسـت کـه براسـاس آن ارتبـاط                     

های مختلفـی ماننـد تـرادف، شـمول معنـایی، تقابـل،               واژگان با یکدیگر براساس مؤلفه    

تا حد امکان جامعـی       توسعه و تخصیص یا تضییق معنایی سنجیده شده و تصویر مفهومی   

 شود.   برای فهم واژگان به دست داده می

گـردد، زیـرا معنـای واژه،      های معنایی برمـی  های میدان خاستگاه این رهیافت به پژوهش 

شـود. بـه عنـوان مثـال علامـه طباطبـایی از             تنها در ارتباط با دیگـر واژگـان آشـکار مـی     

وایهَْدِىالِلحَْقَّااا«عبارت:   ََّبعََاأمََّنالَّاایهدَِِّىاإِلَّتااأَنااااااااااااااأَافَیَنایهَْدِىاإِلىَاالحَْقَّاااااااااق لِااللََّ أحََقُّاأَنایو

 01؛ در آیـه     »وَ جَعَلنَْاهمُْ أَئمَّ ً یهَْدُونَ بأأَمْرأنَـا         »سوره یونس و عبارت     18در آیه   اا«یهوْدَى

)هادی به حق و کسی که مهتدی    است و با استفاده از تقابل واژگان  گرفته سوره انبیاء، بهره 

، 3030)طباطبـایی،   گیرد که هادی به حق باید مهتدی به نفسه باشد     نتیجه میبه حق نیست(  

 (148، ص30ج 

 چارچوب نظری
کریم در    فرض مهم تکیه دارد: اول کاربرد استنطاق قرآن         لذا پژوهش حاضر بر دو پیش     

که پژوهش حاضر بر محور باور        مندی معارف قرآن. و این      کشف مراد الهی و دوم نظام     

واره معنایی مفاهیم قرآنی خصوصا کلمات کلیدی استوار است. کلمات کلیدی             به نظام 

تـرین و     بینی متن دارند و در واقع مهـم         هایی هستند که نقش قطعی در ساختن جهان     واژه

دشوارترین کار معناشناسی قرآنـی، اسـتخراج کلمـات کلیـدی قـرآن از میـان واژگـان                 

 (. 00، ص3191)لطفی، قرآنی است 

است که متاسفانه مورد هفلت یا کـم توجهـی قـرار              »حصن«ها،    یکی از این کلیدواژه   

گرفته و با وجود بار معنایی و گستره کاربردی وسیع آن در مباحـث خـانواده و تربیـت                   

استفاده لازم و درخور از آن نشده و کاربرد آن محدود در حدود شرعی زنـا، قـذف و                   

و توجـه ویـژه       »حـصن «است. این نوشتار سعی دارد با توجـه بـه بـار معنـایی              رجم شده 
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کریم در مسائل مختلف تربیتی و فقهی به آن علاوه بر تبیین جایگاه و آثار آن در                   قرآن

 سبک زندگی عفیفانه، ماهیت آن از جهت حق یا تکلیف نیز مشخص شود.

هـای دیـنی و مطالعـات زن و خـانواده، نـسبت بـه کلیـد واژه              خلاء موجود در پـژوهش  

به حدی است که نه تنها کتاب یا پایان نامه قابل توجهی در این زمینـه                 »حصن«اساسی  

شود بلکه مقالات اندکی که وجود دارد فقط در مسائل فقهـی و حقوقـی در                  یافت نمی 

باب زنا و قذف هستند که از عواقب عـدم احـصان بـوده و خـالی از توضـیح و تـشریح         

درنگـی در شـرایط     «احصان و جایگاه آن در نظـام تربیـتی دیـنی هـستند، ماننـد مقالـه                  

اثر طیبه بلوردی که به تـأثیر احـصان در حکـم زنـا        »احصان زن و مرد در زنای محصنه 

ــه   ــه و مقال ــصان      «پرداخت ــاطفی در زوال اح ــلاق ع ــش ط ــی نق ــی حقوق ــی فقه بررس

که بـه شـرایط زوال احـصان در احکـام فقهـی و حقوقـی پرداختـه اسـت. امـا                      »زوجین

اثـر    »نـشینی و جانـشینی      معناشناسی واژه احصان در قرآن با تکیـه بـر روابـط هـم             «مقاله

کریم پرداختـه و مقالـه        مهیار خانی مقدم با دقت و ریزبینی به توضیح این واژه در قرآن            

سـادات میرخـانی، قابـل        اثر عزت   »های معاصر   جهانی سازی حق عفت جنسی، چالش  «

کـریم اراده     بدیل حصن آنچنان که قـرآن       ذکر هستند. لذا لازم است جایگاه و نقش بی        

شناخته و شناسـانده      کرده، در تربیت دینی، تحکیم خانواده و برپایی تمدن نوین اسلامی  

 شود.  

کـریم،    منـد مفهـوم حـصن در قـرآن          ترین گام، فهم دقیـق و نظـام         به عنوان اولین و مهم    

طراحـی  کـریم(     )خصوصـاً در قـرآن    ها    ضروری است. زیرا در تبیین مفاهیم در کلان متن    

دهـد. در     واره معنایی، زیربنا و اسـاس فهـم را تـشکیل مـی           یا همان نظام  الگوی مفهومی 

 شد. واره معنایی آن پرداخته خواهد شناسی واژه احصان به نظام ادامه پس از مفهوم

 «حصن». معنای واژه 3

 . معنای لغوی3-3
و بـه همیـن دلیـل مـراد از          (  339، ص 31،ج  3160)ابن منظـور،    اصل معنای آن، منع است      

)فیومـی،    مکانی است که ارتفاع بلندش مانع از آن است که بر آن احاطه یابند             »حصن«
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 (.319، ص1،ج 3030

عبارت از چیزی اسـت کـه انـسان را محفـوظ داشـته و مـانع توجـه                     »حصن«و  »احصان«  

کردنـد    ای در آن زندگی مـی       که در گذشته بود و عده       های محکمی   شود به قلعه دشمنان می 

 (. 314، ص3031)راهب، گفتند می»حصن«ها از دشمنان محفوظ بودند  و به سبب آن

؛ محفوظ و محدود شـده از جانـب عقـل،    »محصن«التحقیق، ضمن تحلیل این واژه آورده:  

شرع، ولی یا شوهر است و اگر برای زن استفاده شود، منظور زنی است کـه محفـوظ از آن            

است که عفتش مورد تعدی قرارگیرد، منوط به عاملی از جانب خـودش یـا عـاملی هـیر از                     

 (.108، ص1،ج 3100)مصطفوی، خودش 

هـای ظریـف بیـن        های فهم دقیق یک واژه، رجوع به مترادفات و تعیین تفـاوت             از جمله راه  

و الفـرق بیـن      «چنیـن اسـت:     »حـصن «و  »حفـ  «هاست. حاصل توجه بـه تفـاوت واژه        آن

الحف  و الحصن: أنّ الحف  متعدّ و معناه یتعلقّ على هـیره، و یتحقّـق أثـره فـی متعلقّـه و لـو        

اعتبارا، بخلاف الحصن فانّ الحصان  صف  فی صاحبها و یظهر أثرها فیـه دون هـیره. و أیـضا                   

فانّ مفهومه کالعفّ        الحِصنْأ    إنّ الحف  یطلق فی مقابل التعدیّ و فی معرض التجاوز، بخلاف          

 -حال  شخصیّ  و ملحوظ  فی نفسها من دون نظر الـى خلافهـا و مـا یناقـضها. فحقیقـ  معـنى                     

لطافت واژه احصان از آن جهت است که صـفتی   ».أی جعلته ذا حصن، لا حفظته  -أحصنته

دهد صرف نظر از عوامل خارجی )همان( ولـی   ارزشی و ثابت در شخصیت فرد را نشان می 

 (.108، ص1، ج 3100)مصطفوی، است  به کار نرفته »حف «ها در  به ظاهر این ویژگی

 . معنای اصطلاحی2-3
ای یافتـه اسـت. احـصان         واژه حصن در اصطلاح فقهی، با حف  معنای لغویش، معنای ویـژه     

یعنی مباشرت فرد بالغ عاقل با زنی که مباشرت بـا او بـه عقـد دائـم یـا ملـک یمیـن، ملـک          

 (118، ص 3154)جزینی عـاملی،    تواند با او مباشرت کند       اوست به طوری که صبح و شب می 

در اصطلاح فقهی به دو معنای همسرداشتن و پاکدامنی است که در منابع فقهـی، از معنـای                  

شاهرودی،   )هاشمیشود    یاد می   »احصان القذف «و از معنای دوم به        »احصان الرجم «اول به   

و در حقوق کیفری بیانگر وضعیت شخص عاقل و بالغی اسـت کـه بـه                (  333، ص 0،ج  3011
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عقد دائم ازدواج کرده و همـسرش پیوسـته بـرای تمتـع جنـسی در اختیـار وی اسـت و               

 (.81، ص1: 3100)ابن مکی، مانعی برای وطی در میان نیست 

 کریم و تناسب در بکارگیری در قرآن «حصن»واره معنایی  . نظام2

هـای قرآنـی، در معـرض توجهـات           از دیرباز، چگونگی معناپذیری یک واژه در سـیاق        

پژوهان بوده و دستیابی به شبکه معنـایی مفـاهیم قرآنـی، در مباحـث علـوم               برخی قرآن  

سـاز کـشف     ای بـه متـن قرآنـی، زمینـه     قرآنی مطرح بوده است. نگاه ساختاری و شـبکه  

ای از مفـاهیم قرآنـی اسـت          روابط گوناگونأ نقـشی و کارکردهـای معـانی، در منظومـه           

ها در نهایت بـه ترسـیم شـبکه معنایـی             و کشف روابط این میدان    (  39تا، ص )پاکتچی، بی 

 (.9، ص3163)ایزوتسو، گردد  منجر می

شود بلکه با در هم شکـستن    از این رو، نه تنها قرآن به زمان و مکان خاصی منحصر نمی 

، 3190)حـاجی ابوالقاسـم،   قیـود زمـانی و مکـانی، بـه مثابـه یـک نامـه سرگـشاده          تمـامی 

نمایاند. تقید به انـسجام       ها چهره نورانی خود را به انسان معاصر می      از مسیر قرن(  133ص

کریم، در صـورت عرضـه هـر موضـوع و مفهـوم درون           مندی معارف قرآن متنی و نظام 

داشـت کـه      آوری بر نتیجه کـار خواهـد        قرآنی یا برون قرآنی به آن، چنان تاثیر شگفت        

 است. علاوه بر قاطبه مسلمین، محققان هیر مسلمان را نیز به شگفتی و تایید واداشته

ای   کـریم جهـت بیـان معـارف و مفـاهیم مـورد نظـرش از شـیوه          خداوند متعال در قرآن 

شـناس،   شـناس، جامعـه     ای کـه لغـت      اسـت. شـیوه     خاص و منحصر بفـرد اسـتفاده کـرده        

پردازان مسلمان و هیرمسلمان را مبهوت خود نموده و همـه را دسـت             پژوهشگر و نظریه 

کــریم اســتفاده از  هــای بیــانی قــرآن کنــد. از جملــه شــیوه پــر از درگــاهش بدرقــه مــی

هایی است که امروزه با استفاده از تحلیـل کیفـی و معناشناسـی پیـشرفته؛ فهـم           کلیدواژه

 است.   کریم میسر شده ها در متن و معارف متعالی قرآن آن

 واره معنایی  . نظام2-3

هـا، خصوصـا متـن        کلیـدی در کـلان متـن        لازمه کشف و فهم ابعـاد معنـایی یـک واژه          

متـن و درک اضـلاع و      کـریم؛ گـردآوری واژه و مـشتقات آن در تمـامی     وحیانی قرآن 
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 »داری  پیوستگی نظام «ها و کاربردهای متعدد است. در       جوانب معنایی آن واژه در سیاق     
چون منظومه قرآنی، نه سخن از سوره است و نه از آیه، بلکه سـخن از مفـاهیم و تعییـن                   

ایـن  (  04، ص 3109)ایـازی،   ها در کنار سایر کاربردهای واژگانی قرآن است           جایگاه آن 

سازی قرآنی است که مفاهیم آن، گرچـه در یـک یـا               های نظام مفهوم    مطلب از شگفتی  

ای بـا هـم در        های پیچیـده    اند اما به صورت     چند آیه ظاهرا مجزا، در سراسر متن پراکنده 

 (.3043)رک: جدی و دیگران، ارتباط هستند 

تـوان یافـت     در هیچ زبانی هم معنایی مطلق وجود ندارد، یعنی هیچ دو واژ هـای را نمـی   

جملات زبان بتوانند به جای یکـدیگر بـه کـار رونـد و تغیـیری در زنجـیره                   که درتمامی 

لذا علاوه بر پیگیری معنای لغـوی واژه، توجـه بـه         (.  346، ص3193)صفوی، پدید نیاورند 

مشتقات یک کلمه، ضروری اسـت.        راستا و متضاد نیز در فهم شبکه مفهومی         واژگان هم 

این مهم در کتب لغت تحلیلی مانند التحقیق و در علم معناشناسی ذکر شـده اسـت.باید                  

راسـتا را دارد، بـار        در محلی که قابلیت حضور واژه هم        »حصن«گفت استفاده از کلمه     

 کریم است. معنایی دارد که شایسته توجه و تدبر مخاطب قرآن

کریم بـه کـار       بار در قرآن    35در قرآن به کار نرفته است اما مشتقات ان            »احصان«واژه  

بـار بـه      31، تُحـصِنُون و لتحُـصنِکُم.       بـار( 1)بار به صورت فعل: احُصنّ، احَـصنََت        8رفته:  

، بـار( 1)، المحُـصناتُ    بـار( 0)صورت اسم که اهلب مربوط به مونـث اسـت: المحُـصناتِ           

 مربوط به مذکر.بار( 1)محُصنات و تحََصنّا، و محصنین 

کریم، در دو کاربرد متفاوت اما در یک راسـتا؛ قابـل بررسـی اسـت:               در قرآن »حصن«

هـا و صـفات     کاربرد اول مشتقات حصن در صـفات اشـیاء و کـاربرد دیگـر در ویژگـی      

انسانی است. این نوع استفاده از حصن در ایات قرآن باید مورد توجه قـرار گـیرد زیـرا                   

در فهم معنا و مفهوم این کلمه موثر خواهد بود و شایسته است در تشکیل دائره معنایـی                  

 از آن بهره برد.
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 در صفات اشیاء «حصن».کاربرد قرآنی 2-2

کریم چهار بار برای امور حسی به کار رفته است که عمومـاً          در قرآن »حصن«مشتقات  

در همان معنای لغوی ظهور دارد. اما آنچه مهم و قابـل اعتناسـت محـل کاربـست واژه                   

ویژگی هـایی دارد      »حصن«حصن است. چنانچه قبلًا در معنای لغوی مطرح شد؛ واژه           

 »حـصن «نیست. لذا در آیات زیر به وضـوح مـشخص اسـت واژه       »حف «که در واژه  
وجود دارد اما حساسـیت       »حف «در جایگاهی استفاده شده که قابلیت استفاده از واژه          

 و اهمیت موضوع، مطالبه حضور واژه ای قدرتمندتر را داشته است.

 . نفوذناپذیری شهر و قلعه خاص2-2-3
 توصـیف   »حـصن «کریم دو بار قلعه و قریـه یهودیـان را بـا مـشتقات              خداوند در قرآن 

)خصوصـاً در   هـایی کـه یهودیـان     کرده است. چنانچه در تاریخ اقـوام آمـده اسـت قلعـه     

تـا حـدی    نظـیر بودنـد.         ساخته بودند دارای استحکامات ویژه و در زمان خود بی مدینه(  

کردند   دادند و خود یهودیان هرگز فکر نمی        که مسلمانان احتمال شکست ایشان را نمی      

، 3150)طباطبـایی،   های محکم شان اجازه دهد خدا و مسلمانان بـر آنـان هلبـه یابنـد                 قلعه

َ هوماْاااااااااااا«این معنا از دو عبارت: (.  109، ص39ج ِ موتوااوَاَاَُّتوااأمََّهوتمْامتامِعَ َ تمْاأَنْایرَْ متااَاَاَْ

ِ  شود. از سوره مبارکه حشر فهمیده می 1در آیه ا«حوصووم هومْامِنَااللََّ

َ تمْاأَناْاااااااااااااااااا» ِِامتااَاَاَْ ُِامنِْادیِارِهمِْالِتْوََّلِاالحَْتشْ ِ واامنِْاأَهلِْاالكَِْا َِجَاالَّذینَامفََ هووَاالَّذياأخَْ

ََسبِووااوَاقذََااااااااااااااا وَامنِْاحَلثْ المَْایحَْ َْتاهوموااللَّ َِافَ َ هومْاحوصووم هومْامنَِااللَّ ِ مووااوَاَاَُّوااأمََّهومْامامِعَ افَیرَْ

ِ واایااأ ولیِاالْْبَْصارااااااااااااااافی ُِّعبَْایورِْبِوونَابولووتهَومْابِْیَدْیهمِْاوَاأیَدْيِاالیْوؤمْاِلنَافَاعَْبَِ «ق ل وبهِمِواال
 (.1حشر:)

  : کـل موضـع      الحِـصن «جمع حصِن است و چنانچه در کتب لغت آمده:          »  حُصون«

ء حَـصان :     الـشى     و حِصنَ . حـصنُ       و أحصان     لا یُوصَل إلى جوفه. الجمع: حُصون      حصین

لذا با توجه به سیاق آیه و موضع        (.635، ص3، ج3150موسی، )  »أ  منیع   منُع فهو حَصین 

خطیر تقابل مسلمانان و یهود بنی النضیر؛ لذا واژه استفاده شـده جهـت توصـیف مکـان                  
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ها در مقابل هجوم مسلمانان، چنان مـستحکم          یهودیان، ناظر به این معناست که مکان آن    

و هیرقابل نفوذ می نموده که هر دو طرف نزاع بر این موضوع باور داشته اند. ضمن این                

که خداوند دلیل شکست را چیزی هیر از تسلط جهادی مسلمانان بـر ایـن دژهـا، اعـلام                

و در اثـر    لَـمْ یَحْتَـسِبُوا(   )از راهـی هـیر از محاسـبات عـادی      »حـصون «کرده است. یعنی  

 ترسی که بر دل ایشان مستولی شد؛ فتح شدند.

آیه دیگری که شاهد کاربرد مـشتقات احـصان دربـاره صـفات اشـیاء اسـت نیـز                   اما  

 درباره قلعه یهودیان است.

ى اموحَصَّاةٍَاأوَْامِتنْاورَاِ اموتدورٍابَْسْوتهومْابَلاْهَوتمْادَتدیداٌااااااااااااااااا ایوَاتلِ ومَك ماْمَیلعاًاإِ َّافی«   قِ 

 (.30)حشر:»تحَْسَبوهومْامَیلعاًاوَاق ل وبوهومْادَََّىاْلِكَابَِْمَّهومْاقَوْمٌا ایَعَِْل ونَ

رساند که یهود با تمام ترس        ، این مفهوم را می    »جَمیعاً إألَّا فِی قُر ً محَُصَّنَ    «عبارت؛   

و اضطرابی که از مواجه با مجاهدان مسلمان داشتند اما در شهرهای محصنّه خود حاضر               

بودند بجنگند که رسیدن و گشودن آن ممتنـع و مـشکل اسـت، یعـنى کـه ایـشان بـرا          

کننـد در     آیند و جز این نیست کـه بـا شـما کـارزار مـی          جنگ و پیکار با شما بیرون نمی 

 (.110، ص10، ج 3164)طبرسی،ها و دژها هستند حالى که متحصنّ بقلعه

ای بوده که یهود ترسو در پنـاه          ها به گونه    ها و نوع ساخت آن      مشخص است که قلعه   

توان به راحتی از کنار این کاربرد         یافته است. نمی    آن جنگجو می شده و توان جنگ می     

کریم گذشت بلکه باید گفت بر طبق اعجازی که در انتخـاب واژگـان             کلمات در قرآن 

های ایشان    ای بین ترس شدید یهود و صفت قلعه         کریم سراغ داریم باید رابطه ویژه       قرآن

باشد که خداوند تنها در وصف شهرهای امنأ ایشان از این کلمه استفاده کـرده و نمونـه                 

 نسبت به شهرها وجود ندارد.  »احصان«دیگری از استفاده در امور حسی از کلمه 

 . محافظت از غذا و سلامتی بدن 2-2-2

کـریم؛ یـک نمونـه در داسـتان           در قـرآن    »حصن«در ادامه بررسی کاربردهای مشتقات      

کند. در داستان ذخـیره       آور و سراسر اعجاز حضرت یوسف نبی جلب توجه می           شگفت
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سازی گندم در دوران قحطی به مدت طولانی بـا مـدیریت جنـاب یوسـف در جایگـاه              

عزیز مصر. این ترفند که نشأت گرفته از وحی الهی به این پیامبر الهی بوده، این امکـان                  

آسـا از     سال ذخیره کرده و به صورت معجـزه         0را به مردم مصر داد تا گندم را به مدت       

 هلاکت در قحطی نجات یابند.

َ مْالهَونََّاإِلََّتااقلَِللًتاامیََِّتاات حْتصاِ ونَاااااااااااااااااا» ْْم لنَْامَااقدَََّمْ َْلِكَاسبَعٌْاددِاَدٌایَ ْْتیِامنِْابَعدِْا ا«ث مََّایَ
  (05)یوسف:

ها جهت ایام قحطی      سوره یوسف، مردم مصر به حف  و نگهداری گندم          05در آیه   

فرمایـد:    شـیخ طوسـی در تفـسیر آیـه مـی            »إِلََّااقَلِللًتاامِیََّتاات حْتصِا ونَاااااا»شوند    موظف می 

 »الاحصان الاحراز و هو القا الشی فیما هو کالحصن المنیع، احصنه احـصانا اذا احـرزه               «
یعنی احصان به معنای ایجاد و احراز امری که در جایگـاه            (؛  384، ص 6تا، ج     )طوسی، بی 

 رفیع حفاظت مؤثر است و به منزله قلعه در نظام ارزشی است.  

با دقت در موقعیت خطیری که برای مردم مصر بوجود آمده و دستورالعمل جنـاب               

تـوان ضـرورت اسـتفاده از فعـل تحـصنون را بـرای               یوسف برای نجات جان مردم؛ مـی  

 حف  گندم از آفات و بقا سلامت آن؛ دریافت.

کــریم مجــدداً دربــاره  در آیــات قــرآن »حــصن«نمونــه بعــدی اســتعمال مــشتقات 

سـوره مبارکـه      54معجزات انبیاء الهی در مدیریت زنـدگی اجتمـاعی بـشر اسـت. آیـه                

انبیاء، به ساخت و بافت زره توسط داود نبی پرداخته و آن را وسـیله محافظـت از جـان                    

 است. های سخت جنگی دانسته  در موقعیت آدمی

 (54)انبیا:ا«لَبووسٍالَّك مْالَِ حْصِاَك مامِّنابَْْسِك مْافَهَلْاأَمَ مْادَكِِ ونَصَنْعةََ وَاعلََّیْاََوا»

به همه اقسام اسلحه لبـوس        اسم برا  همه انواع سلاح است، و عرب»  لبوس«کلمه  

، 36، ج   3101)طبرسـی،       انـد مقـصود از آن در اینجـا زره اسـت          گویـد، بعـضى گفتـه     مى

هـا  خـونین و       بـه معنـا  جنـگ       »بـاس «و کلمه   ، ذیل ماده لبس(     3031؛ راهب،   384ص

سخت است، و گویا مـراد از آن در آیـه شـریفه سـختى و شـدت فـرود آمـدن اسـلحه                      
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گردد، هم چنـان کـه در جـا            به داوود بر مى     »علمناه«دشمن بر بدن است. و ضمیر در     

و معنـا      .»و ألنا له الحدید؛آهن را برایش نرم کـردیم      «دیگر در باره آن جناب فرموده: 

 »زره«آیه این است که: ما صـنعت زره سـاز  را بـه داوود تعلیـم دادیـم تـا بـرا  شـما              
بسازد و شما با آن وسیله از شدت فرود آمـدن اسـلحه بـر بـدن خـود جلوگـیر  کنیـد.                       

، 30، ج   3100تقریـر و تحریـک بـر شـکر اسـت )طباطبـایی،         »فهل أنتم شاکرون«  جمله

را بـه تـن کنیـد و در           »زره«؛ منظـور ایـن بـوده کـه          «لَِ حْصِاَك مْامنِْابَْسِْتك مْااا»(.  001ص

ها سلاح دشمن به بدن شما کارگر نیفتد. در معنای باس شدت قتـال یعـنی جنـگ       جنگ

أی لتجعلکـم ذا حـصان  و طمأنینـ  و          «(  169، ص 0تـا، ج      )طوسـی، بـی   سخت گفته شـده:     

 بر اساس این آیه،   (.  106، ص 1، ج   3100)مصطفوی،  »محفوظیّ  فی موارد البأس و الخوف     

محصن بودن صفتی برای لباس جنگـی بیـان شـده و محکـم بـودن آن مـانع از خطـرات               

 (111، ص3044)خانی مقدم،  جنگ برای فرد شود میدان

ها و    در این آیات خداوند پس از بیان جایگاه قضاوت حضرت داود و همنوایی کوه             

های او؛ آموزش علم زره بافی به حضرت داود از طرف خداوند را               پرندگان در مناجات  

مطرح نموده، فایده بزرگ آن یعنی حفـ  جنگـاوران در قتـال را بـا هیـات فعـل از واژ                       

نماید. ناگفته پیداست سیاق ایات و سیر بیان نعمات در این دسته آیات               بیان می   »حصن«

مورد عنایـت باشـد. عنـصر حـصن در موقعیـت            »  تحُصنِ«باید در ترجمه و تفسیر کلمه       

سخت و مهم به کار گرفته شده و نشان از معنای محافظـت در موقعیـت خطـیر از شـیء                     

 دارد. مهمی

شاید بتوان گفت: مشتقات حصن در آیات مذکور در امور حسی به کـار رفتـه و بـه                   

)سـیاق دو آیـه اول سـیاق        ارتباط دارد اما سیاق آیـات         محافظت از شهر، هذا و جان آدمی 

شـان در مدینـه و دو آیـه         های معـروف  آیات درباره دشمنی یهود با اسلام و استحکام ویژه قلعه 

و موقعیت مهـم مـصادیق مـذکور در         دوم؛ درباره علوم هیبی انبیاء در مدیریت زندگی بشر(   

دهنده معنای حفاظـت شـدید در واژه، کـه متناسـب بـا مفهـوم آیـه اسـتفاده           آیات، نشان 
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های مترادف و هم معنای با احصان هـم وجـود داشـت کـه                 است در حالی که واژه      شده

 توانست بکار رود.  می

 . کاربرد قرآنی حصن در صفات انسانی2-1

؛ یـک دسـته از آیـات بـه          »حـصن «کـریم متـضمن مـشتقات         آوری آیات قرآن    با جمع 

صفات اشیاء اشاره داشـت کـه از نظـر گذشـت ولـی یـک دسـته از آیـات حفاظـت و                        

صیانت را در امور هیرحسی و صفات انـسانی مطـرح نمـوده کـه بایـد ضـمن دقـت در                       

 محتوی آن، موارد کاربرد این واژه مشخص شود.

شود امـا مفهـوم آن        کریم بر مصادیق متعددی حمل می     در قرآن »محصنات«عنوان  

از جهت لغوی در همه موارد یکـی اسـت یعـنی مفهـوم حـصن کـه بـه معنـای حفـ  و                     

اما در هر مورد مـصداق یـا جایگـاهی از آن     (.  196،ص35آملی، ج  )جوادیصیانت است  

 شود. است که در ادامه به اختصار ذکر می در آیه مطرح شده

 . حصن؛ حصین خانواده2-1-3

استعمال آن در مـسائل       »حصن«ترین کاربرد قرآنی مشتقات       به عنوان اولین و درخشان    

و عفـت جنـسی خصوصـا در          »حـصن « مربوط به خانواده است و برخلاف باور عمومی 

دائره خـانواده، مختـص زنـان نیـست. در ادامـه بـا بررسـی آیـات مـشتمل بـر مـشتقات                        

، روشن خواهد شد: عفت جنسی بـرای زن و مـرد در خـانواده و تحـت لـوای                    »حصن«

کریم بوده و آثار و ثمراتی دارد که فقدان آن گریبان انـسان               ازدواج؛ مورد تأکید قرآن   

 فشارد. و خانواده معاصر را به سختی می

در آیه مذکور بیان در حرمت ازدواج بـا زنـان شـوهردار اسـت زیـرا ایـشان تحـت                     

حفاظت همسر هستند. حرمت خانواده و پیمان زناشویی در اسلام بسیار ارزشمند اسـت              

کریم؛ حف  حریم خانوداه با انواع ابـزار و در سـطوح مختلـف اسـت کـه                    و داب قرآن  

یکی از این مـوارد؛ روش هـای تربیـتی و مـدیریتی از جانـب مـردان نـسبت بـه همـسر                        

در آیه شریفه این موضـوع بـا عبـارت محـصنَات در قالـب سـبک زندگـی              باشد که   می

 عفیفانه مورد عنایت قرار گرفته است.
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الْمحُْـصنَاتُ در آیـه زیـر       کریم، با عبـارت    از موارد کاربرد مشتقات حصن در قرآن  

 است:

وَالْیوحْصَاَاتوامِنَاالاَِّسَا ِاإِلََّاامَاامَلَكَ ْاأیَْیَام ك مْامََِاَُااللََّتَاِعَلَلْك تمْاوَأ حِتلََّالَك تمْامَتااااااا» ا

 (10)نساء:«وَراَ َاََْٰلِك مْاأَنْاتبَََْغ واابَِْموَْالِك مْاموحْصِاِلنَاغَلَِْاموسَافحِِلنَ...

را برای زن بـه کـار مـی بـریم،             »محصنه«یا    »محصن«راهب می گوید وقتی کلمه      

می توان آن را به فتح صاد یا کسر آن قرآئـت کـرد یعـنی احـصان هـم لازم اسـت هـم                

کند. یک بار وجود یـک جهـت و خصوصـیتی در              متعدی و به اختلاف موارد، فرق می      

زن مانع از انحراف و زنای او می شود. مانند؛ این که زن بالـذات عفیـف و نجیـب و یـا                    

المـراه  «دارای یک شخصیت فامیلی و امثال آن است؛ این جا احصان معنـای لازم دارد              

و یک بار دیگر وجود شـوهر مـانع انحـراف او شـده اسـت          »  المحصنه ای المراه العفیفه 

کـرده   کـه شـوهر حالـت احـصان را در او ایجـاد     »  المراه المحصنه النه احصنتها الـزوج « 

پس لازم است دقیقاً معنا شـود کـه ایجـاد حـصن توسـط                 .(313، ص 3031)راهب،  است  

 شوهر چه وجوهی دارد.

بفتح الـصاد     المحصناتاا«وَاالْیوحْصَاَاتوامِنَاالاِّسَا ِاإِلَّاامَاامَلَكَ ْاأَیْیَام ك مْ»قوله تعالى:  

، 3030)طباطبـایی، اسم مفعول من اقحصان و هو المنع، و منه الحصن الحصین أی المنیـع              

محُصنِ به معنای نگهدارنده و محُصنَه به معنـای نگهداشـته شـده از طـرف     (  166، ص0ج

 (. 108، ص3100:1،)مصطفویعقل یا شرع یا سرپرست یا همسر است 

محصنِه و محصنَه هر دو بر زن اطلاق می شـود اولـی در صـورتی کـه پاکـدامنی از                     

ماننــد محفــوظ مانــدن بــه ســبب همــسر، از جانــب هــیر جانــب خــودش باشــد و دومــی 

 (.191، ص35آملی، ج )جوادی

ناگفته پیداست که گزینش کلمات در آیات قرآن حکیمانه و اعجـاز آمـیز اسـت و           

ها نه تنها ممکن نیست بلکه در صـورت امکـان بـه اصـل مفهـوم                   تبدیل یا جایگزینی آن  

توان کلمه قوامـون را تغییـر         مورد نظر آسیب جدی می زند. چنانچه در آیه قوامیت نمی          



10 

ش
وه
 پژ
صی
ص
تخ
ی 
علم
مه 
لنا
ص
و ف
د

ن 
ستا
زم
 و 
ییز
، پا
جم
ه پن
مار
، ش
وم
 س
ال
 س
ده،
نوا
خا
 و 
زن
ی 
لام
 اس
ی
ها

30
41

 

 

ای جایگزین شود نخواهد توانست رسالت مدیریتی نهفته در کلمـه قـوام        داد و هر کلمه 

ی دیگـر قـرار      را به دوش کشد، در آیه فوق نیز نمی توان به جای کلمه محصنَات کلمه 

 کند. داد تا معنای مورد نظر آیه را منتقل می

 در فهم حصن به سبب ازداوج باید بتوان به این سؤالات پاسخ داد:  

حصن حصین خانواده چگونه باید بروز و ظهور یابد؟ صیانتی که زن با ازدواج دارا               

شود حاصل کدام عملکرد مرد است؟ آیا حصن به واسطه شوهر داشتن، صرفا یـک           می

جایگاه تشریفاتی است یا جهت تحقق آن باید اموری مورد توجه و تامـل قـرار گـیرد؟                

آیا حصن در ازدواج یک فرآیند تربیتی است که باید با تدبیر مرد جامه عمل بپوشد یـا            

یک حالتی است که با عقد ازدواج به خودی خود محقق خواهد شد؟ حصن مورد نظر                

حصن در زن شـوهردار     شود؟درواقع چه عواملی باعث زوال کریم چگونه زایل می  قرآن

 شود؟   می

از جامعـه؛ از اوجـب      تربیت مردان برای تشکیل خانواده و ایجاد حصن بـرای نیمـی    

واجبات است. در واقع آب حیات عفاف و پاکدامنی و حف  حرمت خـانواده و زنـان،                 

اند که صدالبته لازم است برای        در دست باکفایت مردانی است که هیرتمند تربیت شده        

 های لازم را دریافت کنند. تحقق آن آموزش

مـن   «جمع مؤنث سالم است و نیـازی بـه قیـد              »المحصنات«گفتنی است که کلمه   

ندارد و لکن چون احصان به معنای اسلام و هم به معانی دیگری آمده لـذا قیـد                    »النساء

ملحوظ شده تا نشان دهد ممنوعیت لحاظ شده عمومیت دارد و ویژه زنان               »من النساء «

در ادامــه بــه ایــن عمومیــت و (  196، ص35آملــی، ج )جــوادیمــسلمان شــوهردار نیــست 

 دستاوردهای آن برای جامعه بشری اشاره خواهد شد.

را دربــاره مــردان بیــان  »حــصن«در ادامــه آیــه، عبــارتی وجــود دارد کــه فرهنــگ 

نـساء:  )«أَنْاتبَََْغ واابَِْموَْالِك مْاموحْصِاِلنَاغَلَِْاموتسَافحِِلنَااااااْلِك مْوأَ حِلََّالَك مْامَااوَراَ َا«کنـد:    می

10.) 
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در آیـه شـریفه؛ عـلاوه بـر رجـوع بـه لغـت و تفـسیر،              »محصنین«جهت فهم معنای  

 بـسیار واره معنـایی      گـیری از نظـام      استفاده از تقابل معنایی در دانـش معناشناسـی و بهـره       

 .سودمند خواهد بود

در ارتبـاط بـا سـایر مفـاهیم نزدیـک بـه آن و نـیز مفاهیـم                  »إحصان«بررسی مفهوم  

(. 136،ص3044مقـدم،     )خـانی متقابل آن، تکمیل کنندة تصویر ساختمان درونی آن است     

اسـت. مـسافحه از       »سـفح «معنای متقابل حصن که در خود آیه نیز استفاده شـده اسـت             

و عـدم   (  310، ص 6، ج   3160اثـیر،     )ابـن به معنـای ریختـن و جـاری کـردن           »سفح«ریشه  

، 8، ج 3100)مــصطفوی، حفاظــت از چــیزی اســت کــه شــان آن مــستلزم حفاظــت اســت

 یعنی محفوظ نبودن شیء فی نفسه و از حد عفت و وقار خارج شدن.  »سفح«. (318ص

یعنی زوال عفت و استمرار بی عفتی که با فجور و زنا همراه است. بنابراین                 »سفاح«

ــف     »محــصنین« ــراد عفی ــای اف ــه معن ــور ب ــیر مزب ــان( در تعب ــت و )عفیف ــصنین «اس مح

برد و عفت مایه حف  او از گناه          یعنی کسی که در حصن عفت به سر می          »هیرمسافحین

دری و سفاح و زنا ندارد برخلاف حصن کـه محفـوظ نگـه داشـتن ظـاهر و             شده و پرده 

به معنای عدم حفاظت چیزی از خود و تجاوز از حـد عفـت             »سفح«باطن چیزی است،  

و عصمت است. فرد محصن با اختیار خود از خود محافظت کرده و جلوی افتادن خـود    

گیرد اما فرد مساحف با سوء اسـتفاده از اختیـار،             در ورطه آسیب دیدن و انحراف را می      

 ( 3044اندازد )رک:خانی مقدم،  خود را به ورطه فجور و زنا می

انـد:   این معنا در تفاسیر مورد عنایت بوده چنانچه مفسران بزرگ معاصـر بیـان کـرده    

احـصان عفـت اسـت،... منظـور از         »محـصنین هـیر مـسافحین   «مراد از احصان در جمله  

احصان عفت چیز  در مقابل زنا است، یعنى تعد  به طرف فحشا بـه هـر صـورت کـه                    

خواهد بفرماید زنان بر شما حلالنـد در صـورتى کـه شـما هـوا  از تعـد  بـه                باشد، مى 

هـا     سو  فحشا جلوگیر  کنید، و این اسب سـرکش را تنهـا در چهـاردیوار  حـلال                

ــه جــولان در آوریــد، و از محرمــات جلوگــیرش باشــید    ــایی، خــدا ب ، 0، ج3150)طباطب
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 »محصنین هیر مسافحین؛ أی متزوجین هیر زانین و قیل معنـاه أعفـ  هـیر زنـا               «(، 015ص
 (.81، ص1، ج 3101)طبرسی، 

به قرینه تقابل با سفاح؛ به معنای عفـت اسـت.             »موحْصِالنَاغَلَِْاموسافحِلنَ»در عبارت  

تعبیر محصنین به معنای مرد زن دار نیست زیرا معنای احـصان در ایـن جملـه بـا معنـای                     

دارد بــه دلیــل تقابـل بــا ســفاح ولــی   تفــاوتاا«وَاالْیوحْتتصَااتوامِتتنَاالاِّتتسا ِ«احـصان در  

، 35، ج   3159آملـی،     )جـوادی المحصنات در ابتـدای ایـه بـه معنـای زن شـوهردار اسـت                

و مقابـل   جـا(       )ریختـن بـی   سفح ریختن است در موردی که باید محفوظ باشد   (.  146ص

آن حصانت است که به معنای حف  خود در ظاهر و باطن اسـت. بنـابراین سـفح یعنـی                    

، ج  3159آملـی،     )جـوادی محفوظ نبودن شی فی نفسه و از حد عفت و وقار خارج شدن              

 ( 191، ص35

کریم با عنایت ویژه به حف  شخصیت فردی، تشخص و حـریم خـانوادگی؛                  قرآن 

محوریت عفت زنان و مردان در امر خطیر ازدواج را به وضوح و صراحت متذکر شده                

و جهت محافظت از آن؛ قوانین محکم و روشنی، وضع نموده مانند حرمت زنا، حرمت           

لواط، حرمت ظهار و ایلاء، وجوب حجـاب، هـض بـصر و هـیره. ایـن دو را بـا قوانیـن              

تعزیری و حدود که ضامن اجرای این قوانین هستند مانند رجم و قذف، فدیه در ظهـار                 

است. منشور سبک زندگی عفیفانه قرآنی شـامل نکـات       و ایلاء و هیر آن ضمانت کرده 

ریز و درشت نابی، از اوامر و نواهی گرفته تا حدود و... که می توان گفت دانه درشـت      

است. اما با کمال تاسـف ایـن          »حصن«ترین گوهر عرضه شده در بسته عفیفانه قرآنی،     

گوهر ناب مورد بی مهری قرارگرفته و از حد احکام فقهی ناظر برآن فراتر نرفته اسـت                 

کـریم هنـوز مخاطبـان قـرآن خصوصـا بـانوان کـه           و با وجود قرن ها مصاحبت با قـرآن  

مخاطبان اصلی مباحث عفاف هستند؛ نتوانسته اند بـسته تربیـتی سـبک زنـدگی عفیفانـه         

 کریم؛ کشف و ضبط نمایند. قرآن را به طور نظام مند و منسجم از طریق استنطاق قرآن
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 . حصن؛ سرچشمه عفاف و طهارت جان2-1-2

از کاربردهای قرآنی مشتقات حصن، پاکدامنی است که با توجه به آیـات متـضمن آن،      

بیشترین کاربرد آن محسوب می شود.در ایـن دسـته آیـات؛ محوریـت حـصن و عفـت                  

جنسی در سبک زندگی زنان و مردان مطرح شده است. از جمله آیـاتی کـه حـصن در              

   سوره مبارکه نساء است. 18و  10آن ها به معنای پاکدامنی است آیات 

َِاعلََلْك مْاوَاأ حِتلَّالَك تمْامتااااااااااااااااااا» َُااللَّ وَاالیْوحصْاَاتوامنَِاالاِّساِ اإِ َّامااملََكَْ اأیَیْام ك مْامَِا

َِاماِهْوتنَّافَتوت وهونَّااااااااااااا َ مْابِت ََعْ َِاموسافحِلنَافیََاااسَْیَْ ََغ واابِْمَوْالكِ مْاموحْصاِلنَاغَلْ ورَاَ اْلكِ ماْأَناْتبَْ

ََامتانَاعلَلیتااًااااااااااااااا َِامنِْابَعدِْاالفَِْیرةَِاإِنَّااللَّ َ مْابِ أ موورَهونَّافَِیرةَاًواَ اموااحَاعلََلكْ مْافلیااتَِاضَلْ

 (10)نساء:» حَكلیاً

در آیـه بعـدی مجـدداً از مـشتقات          آیه فوق در عنوان قبلی تا حدودی تبییـن شـد و             

وَامَتنْالَتمْااااا»اسـت:     حصن در بیان حالات زنان پاکدامن؛ آزاد و هیرآزاد، اسـتفاده شـده            

ََلتاتكِ موااااااااااااااا یَسَْطَعِْاماِكْ مْاطوًَْ اأَنْایاَكْحَِاالیْوحْصاَاتِاالیْوؤمْاِاتِافیَنِْامااملَكََْ اأیَیْام ك مْامِتنْافَ

ْْنِاأَهلْهِِتنَّاوَاهت توهونَّاااااااااااااااااا ِِ ٍٍافَتامكْحِووهونَّابِت وَاأعَلْمَوابِِییامكِ مْابَعْر ك مْامنِْابَعْت الیْوؤمْاِاتِاوَااللَّ

ِِنْاأَتَلنْاَاااااااااااا ِِْااأ حْصنَِّافَ ََّرذِاتِاأخَدْانٍافَ َِاموسافحِاتٍاوَا امو ِ وفِاموحْصاَاتٍاغَلْ أ موورَهونَّابِالیَْعْ

ُِاْلِكَالیِنَْاخَشیَِاالْعاَََ اماِكْ مْاوَاأَناْاااااااااا بفِاحِشةٍَافَعلََلهْنَِّامِصْفوامااعلَىَاالیْوحْصاَاتِامنَِاالْعذَا

واغَف ورٌارحَلمٌ  (18)نساء: « تَصْبِِ وااخَلٌِْالَك مْاوَااللََّ

در آیه شریفه المحصنات و محصنات آمده که در هردو مـورد اشـاره بـه پاکدامنـی         

)چـون  منظور از المحصنات در صدر آیه، زنان آزاد است نه زنـان شـوهردار      زنان است. 

و نه زنان مسلمان، زیرا وصف مومنات را همراه دارد          ازدواج با زنان شوهردار حرام است(       

 (.160، ص35آملی، ج  )جوادی

نیز اشاره دارد به کنیزان پاکدامن نه       اا«موحْصَااتٍاغَلَِْاموسافِحاتٍاا«در آیه فوق عبارت    

زنان آزاد و نه زنان شوهردار... کنیزانی که زمینه طهارت را یافته و به احـصان درآینـد؛                  



15 

ش
وه
 پژ
صی
ص
تخ
ی 
علم
مه 
لنا
ص
و ف
د

ن 
ستا
زم
 و 
ییز
، پا
جم
ه پن
مار
، ش
وم
 س
ال
 س
ده،
نوا
خا
 و 
زن
ی 
لام
 اس
ی
ها

30
41

 

 

یعنی خود از درون اراده تحصن و ابقا بر این حالت را دارند و از بیرون نیز مولا آنان را                  

به تن دادن به فحشا مجبور نکرده و فسادی بـر آنـان تحمیـل نمـی شـود، اگـر آلـوده و            

 (.103، 35آملی، ج )جوادیمرتکب فحشا شوند، حدشان نصف حد افراد آزاد است 

آملـی، ایـن سـوال مجـددا          با توجه به نظر مفسر بـزرگ حـضرت آیـت الله جـوادی            

مطرح می شود که واقعا احـصان بـه چـه حالـت یـا رفتـاری اطـلاق مـی شـود؟ علامـه                         

طباطبایی هم قبلا اشاره داشتند که احصان حالت درونی و بیرونی است لـذا لازم اسـت                 

کـریم؛ جایگـاه ویـژه آن در     علاوه بر فهم معنای حصن در انواع مـصادیق آن در قـرآن   

نظام تربیتی و اخلاقی اسلام مورد بررسی قرار گیرد و پاسخ به چند سوال مهم ضروری             

 است:  

 در سبک زندگی عفیفانه چیست؟  » حصن«اولاً؛ جایگاه 

)زیـرا دربـاره    شـود؟     ثانیاً؛ احصان در زندگی زناشویی و مجردی چگونه محقـق مـی    

 مجرد و متاهل سفارش احصان وجود دارد(

 ثالثاً؛ علت تقدم احصان بر ایمان چیست؟ 

سـوره    8کـریم، در آیـه        از دیگر مـوارد اسـتعمال مـشتقات حـصن در آیـات قـرآن        

مبارکه مائده است که ضمن بیان جواز ازدواج بـا زنـان اهـل کتـاب، شـرط احـصان را                     

الْلوَمَْاأ حِتلَّالكَ تمواالطَّلِّبتاتواوَاطَعتامواااااااااا«کند:    برای زنان و مردان در این ازدواج مطرح می        

َُاحِتل الكَ تمْاوَاطَعتاموك مْاحِتل الهَوتمْاوَاالیْوحْتصاَاتوامِتنَاالیْوؤمْاِتاتِاواَااااااااااااااااااااا الَّذینَاأ وت وااالكَِْا

َ یوتوهونَّاأ موتورَهونَّاموحْتصاِلنَاغَلْتِاَااااااااااااااا َُامنِْاقبَلْكِ مْاإِْااهتَلْ الیْوحْصاَاتوامنَِاالَّذینَاأ وت وااالكَِْا

وَاوَاهووَافیِاالْوخِِةَِامِتناَااااااااااااااااا ِْابِالِْییانِافََدَْاحبَطَِاعیَلَ  ََّرذِياأخَدْانٍاوَامنَْایكَفْ  موسافحِلنَاوَا امو

 (8)مائده: » الرْاسِِینَ

فأطلقـت هـذه    «اسـت:     در التحقیق ضمن تحلیل واژه حصن ذیل آیات متعدد آمـده          

الکلمــ  علــى نــساء ذات حــصان ، مطلقــا، أو مــن المؤمنــات، أو مــن أهــل الکتــاب. فــلا 

یعنی صفت عفت   (.  108، ص 1، ج 3100)مصطفوی،» اختصاص لها بالمتزّوجات أو بغیرها    
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برای زنان فارغ از ایمان و ازدواج؛ به عنوان یک صفت انسانی متعـالی و یـک فرهنـگ          

 عمومی، مطرح است.

الْیوحْتتصَااتوامِتتنَا«مــشتقات حــصن در ایــن آیــه ســه بــار تکــرار شــده: در عبــارت: 

َِاموسافحِلنَاااااااااا َُاواموحْصاِلنَاغَلْ ؛ که اگر بـه     »الیْوؤمْاِاتِاواالیْوحْصاَاتوامنَِاالَّذینَاأ وت وااالكَِْا

موجــب تنــاقض و در  معنــای اســلام آوردن باشــد در اولــی موجــب تکــرار و در دومــی

به دلیـل تخاطـب بـا مـسلمانان باعـث لغـو اسـت. احـصان در ایـن جـا بـه معنـای                          سومی

شوهرداشتن هم نیست زیرا ازدواج با زن شوهر دار قطعاً حرام است. همچنین بـه معنـای        

آزاده بودن هم نیست زیرا با امتنان و اطلاق سازگار نیست. بر این اسـاس در هریـک از                

 (.86-88، ص11آملی، ج )جوادیزن و مرد شرط است و هر دو باید عفیف باشند. 

این کلمه معانى متعدد دارد، ولى در اینجا منظور از آن زنان عفیف اسـت، بـه دلیـل         

اینکه در مقابل محصنات از زنان مؤمن قـرار گرفتـه، کـه بـه معنـا  زنـان بـى شـوهر و                        

عفیف است، و این خود روشن است، و از اینکه محصنات از اهل کتاب با محصنات از                 

اند، با در نظر گرفتن معنایى که بـرا  کلمـه کردیـم               اهل ایمان در یک کلام جمع شده     

شود که منظور از کلمـه مؤمنـات در هـر دو موضـع یکـى اسـت، و آن معنـا                      فهمیده مى 

 » واالیحصااتامناالیؤماتاتا«تواند اسلام باشد برا  اینکه اگر احصان در جملـه:    نمى
اُاااا»به معنا  احصان اسلام باشد باید در جمله:          نیز   » واالیحصااتامناالذیناأوتوااالكَا

تواند به معنا  احصان      به این معنا باشد، با اینکه زنان اهل کتاب اسلام ندارند، و نیز نمى             

حریت باشد، برا  اینکه امتنان مستفاد از آیه با منحصر بودن حلیت به زنان کتـابى آزاد                 

شود که زن کتابى بر مسلمانان حلال اسـت، هـر چنـد               سازد، بلکه از آن استفاده مى       نمى

مانـد مگـر عفـت، پـس متعیـن ایـن              که آزاد نباشند، بنا بر این از معانى احصان باقى نمى 

گـیر     کـام   و اینکـه    .است که مراد از محصنات زنان پاکدامن و عفیف اهل کتاب است      

از زنان اهل کتاب به طریق احصان باشد، نه به طریق مسافحه و زنا و رفیق باز ، پس از                   

گیریم که آنچه خدا  تعالى از زنان یهود و نصارا برا  مؤمنین حلال               این بیان نتیجه مى   
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، 8، ج   3030طباطبـایی، کرده آمیزش از راه نکاح با مهر و اجرت است، نه نکـاح بـا زنـا )        

 (.113ص

با توجه به نظر صریح ایـن دو مفـسر بـزرگ مـی تـوان بـا اطمینـان بیـشتری دربـاره              

استعمال مشتقات حصن در معنای پاکدامنی سخن گفت. علاوه بر این آیات دیگری بـا    

سوره انبیا    93شواهد آشکار جهت تصریح در معنای حصن وجود دارد. از جمله آیات             

 .سوره تحریم که در مقام بیان حالات حضرت مریم و تعلق حصن به ایشان است 31و 
» أحَْصاََْ افَِمْهَاافاَفَرَاْاافلهاامنِْارووحاِااوَامَعلَاْاهتااوَااباْهَتااهیَتةًاللِْعتالیَلناااااااااااااااااااوَاالََّیا«
 (.93)انبیاء:

ر آن بـه معنـای عفـت        د» حصن«از جمله آیاتی که به صراحت می توان ادعا کرد           

یعـنی عفـت مایـه حفـ  وی از           «أحَْصنََتْ فَرجَْهـا      وَ الَّتی «استعمال شده آیه فوق است.      

المراد بـالتی أحـصنت فرجهـا مـریم ابنـ        «  (.198، ص35آملی، ج )جوادیگناه شده است  

، 30، ج   3030)طباطبایی،  » عمران و فیه مدح لها بالعف  و الصیان  و رد لما اتهمها به الیهود     

جایگاه ویژه حصن و عفت در تشخص فردی و اجتماعی زنان به حـدی مـورد   (  136ص

کریم است کـه بارهـا و بارهـا ایـن بـانوی گرانقـدر، بـه وسـیله ان مـدح و                       عنایت قرآن 

 کند. ستایش می

آیه دیگری نزدیک به همین مضمون در توصیف این بانوی مقـدس و عفیـف وارد              

 است: شده

َِامنِْارووحاِااوَاصدََّقَْ ابكِلَیِاتاِااااااااااااوَامَِیَْمَااباَْ َاعِیِْانَاالََّیاااا»  أحَْصاََْ افَِمْهَاافاَفَرَاْاافل

 (. 31)تحریم:» رَبِّهااوَامَ  بَِِاوَامامَ اْمِنَاالَْامَِلن

أی فهی على تلک الحال  الشخصیّ  و الصف  الثابت ، و الفرج له مفهوم کلّـی یـستعار      « 

. -به عن العورة. و لا یخفى لطف التعبیر باقحصان فی هذا المورد دون الحف ، کما فـی        

فانّ )علیها السلام(   دلال  على التعظیم و التجلیل لمریم         -ااوَاالْحافظِِلنَافِ  ومَهومْاوَاالحْافِظاتِاا

اشـاره بـه صـفتی درونـی و         (.  106، ص 1، ج 3100)مـصطفوی، » حصانتها کانت فی نفسها   
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أحَْصنََتْ که دلالت بر تعظیـم          ثابت و لطافت در تعبیر عفت حضرت مریم به وسیله فعل      

ا در مطلـق   ر» حصن«کریم  دهد، قرآن و تجلیل این بانوی مطهر دارد؛ جملگی نشان می 

عفت جنسی استفاده کرده و قبل از ازدواج و بعد از آن؛ بر لـزوم آن در جامعـه انـسانی                     

تأکید دارد. در ادامـه عـدم وابـستگی ایـن صـفت بـه جنـسیت و دیـن، بیـشتر مـشخص                        

 خواهدشد.

ضربها الله مثلا باسمها و أثنى علیها و لم یذکر فی کلامه تعالى امرأة باسـمها هیرهـا            « 

. و قولـه: التـی      »ذکر اسمها فی القرآن فی بضع و ثلاثین موضعا فی نیف و عشرین سورة        

، 39، ج 3030)طباطبـایی،   » ثنـاء علیهـا علـى عفتهـا        «أحصنت فرجها فنفخنا فیه من روحنا     

 (. 108ص

کریم ایشان را با نام ذکـر کـرده و مکـررا                حضرت مریم تنها بانویی هستند که قرآن      

عفت او را ستوده و بارها عفت او را سـتوده اسـت، خصوصـاً در مقابـل تهمـت یهـود و                

است. با وجود تأکید اسـلام        ها به محضر حضرت مریم، از ایشان دفاع کرده         جسارت آن 

بر عدم ازدواج ایشان؛ معنای فعل أحَصْنَتَْ، شوهر داشتن نبوده و معنای حفـ  خـود در                 

 شود. ظاهر و باطن، از ان فهمیده می

شود سه بار مشتقات      در سوره مبارکه نور که منشور عفاف و پاکدامنی محسوب می          

احصان در معنای پاکدامنی استفاده شده اسـت کـه اولیـن مـورد در آیـه چهـارم سـوره                     

 درباره مجازات تهمت زدن به زنان عفیف است.  

وَاالَّذینَایَِْموونَاالْیوحْصَااتِاث مَّالَماْیَْْت واابَِْرْبَعةَِاد هَدا َافَامْلِدووهومْاثَیتاملنَامَلْتدةًَاوَا ااا» 

 ( 0)نور: » تََْبَل واالَهوماْدَهادةًَاأَبَداًاوَاأ ولئِكَاهومواالْفاسَِ ونَ

آید که مراد از رمى نسبت زنا دادن به زن محصنه و عفیفـه اسـت                 از سیاق آیه بر مى    

آیه شریفه بلافاصله بعد از بیان مجازات زنا، در صدد          (.  336، ص 38ق،ج3030)طباطبایی،  

رفع آسیب اجتماعی که ممکن است در اثر این حکم بوجود آیـد، برآمـده و مجـازات                  

أی یقذفون العفائـف    «کند. جناب طبرسی نیز با عبارت         تهمت به زنان عفیف را بیان می      
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( 399، ص 0، ج   3101طبرسـی، )» من النساء بالفجور و الزنا و حـذف لدلالـ  الکـلام علیـه             

 داند. منظور از محصنات را زنان عفیف می

از این حکم در آیه شریفه، اهمیت ویژه و جایگاه استثنایی عفت و زنـان عفیـف در                  

شـود. شـاید بتـوان گفـت شـدت            مشخص می   و در سبک زندگی اسلامی      جامعه اسلامی 

مجازات مقرر شده در عمل تهمت زدن بـه زنـان عفیـف، در قـانون مجـازات اسـلامی،                    

تقریبا منحصر به فرد است یعنی هشتاد ضربه شلاق، قبول نشدن شهادت تـا ابـد و اعـلام             

فسق برای مجرم واقعاً مجازات سنگینی است و نشان از عزم شارع در برچیدن این عمل                 

 قبیح از جامعه دینی است.

جالب توجه است که مفهوم حصن بـا صـرف نظـر از کـاربرد آن در امـور حـسی؛                      

ورزی و حیا بـا ایـن تفـاوت کـه در مـردان و زنـان بـه یـک                       لفظی است مربوط به عفت   

دهد که نه مربوط به حیـای زنانـه و            صورت به کار رفته یعنی حالتی از انسان را شرح می  

عفت پیشگی ایشان است و نه مربوط به هیرتمندی یا قوامیت مردان. بلکـه گویـا حالـت     

نفسانی مشترکی است که خصوصاً بعد از ازدواج بین زن و مرد بـه طـور یکـسان ایجـاد            

 شود و اختصاص به زن ندارد.  می

اما این حالت مشترک بین زن و مرد با وجـود بـار معنـایی متعـالی و آثـار اجتماعـی          

قابل توجه که از آن افاضه می شود، در منظومـه هـای اخلاقـی و تربیـتی دیـنی جایگـاه                  

خود را به دست نیاورده و فقط در حدود شـرعی مـورد توجـه قـرار گرفتـه. چنانچـه در           

ای بـا ایـن درجـه از          نیز فقط کلمـه زنـای محـصنه رواج دارد؛ کلیـد واژه              جامعه اسلامی 

 گستردگی و شمول بین زن و مرد، مسلمان و هیرمسلمان، کنیز و آزاد.

منشور عفاف در سوره نور با اعلام بیزاری از زنا و بیـان حـدود شـرعی آن و حکـم                   

تهمت به زنان عفیف و گرفتاری های متاثر از عدم رعایت حیا و عفت آهاز می شـود و             

با شیوه انحصاری قرآن؛ ابتدا عواقب خلاء عفت و شمایل جامعه در نبـود حیـا و حـدود     

شرعی ترسیم شده و سپس قوانین نکاح، پوشش، نگاه، استیذان، حفـ  فـرج و هـیره را                  
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 شمارد.   می

بعد از بیان مشکلات خانوادگی و اجتماعی حاصل از عـدم توجـه بـه عفـت و حیـا،             

بیان حدود شرعیأ اعمال منافی عفت و توصیه هایی درباره ممانعـت از تهمـت و افـک،                 

 11سفارش به رعایت عفت حتی برای کنیزان، امتناع از اشاعه فحشا و... مجددا در آیـه                 

همیـن سـوره، افـترا بـستن بـه زنـان              0سوره مبارکه نور با تأکید بیـشتری نـسبت بـه آیـه      

إِنََّاالََّتذیِنَایَِْموتونَااااا«کنـد؛     ها به عذاب دنیا و آخرت تهدیـد مـی        محصنه را منع کرده آن 

 (.11)نور: » الْیوحْصَاَاتِاالْغَافِلَاتِاالْیوؤْمِاَاتِال عِا واافِیاالدوَّمْلَااوَالْوخِِةَِاوَلهَومْاعَذَاٌُاعظَِلمٌ

اینکه از مؤمنات سه صفت را بر شمرده، به منظور دلالت بر عظمت معـصیت بـوده،                 

چون صفت شوهر داشتن و عفت و هفلت و ایمـان هـر یـک سـبب تـامى هـستند بـرا                  

اینکه نسبت زنا را ظلم، و نسبت دهنده را ظالم و متهم بى گناه را مظلوم جلوه دهنـد، تـا    

چه رسد به اینکه همه آن صفات با هم جمع باشند، یعنى زن متهم به زنا، هـم شـوهردار                     

باشد، هم عفیف، هم با ایمان، و هم هافل از چنین نسبت که در این صـورت نـسبت زنـا      

تـر خواهـد بـود، و کیفـرش لعنـت در دنیـا و                و گنـاهى عظیـم   ،به او دادن ظلمى بزرگتر 

. البتـه جنـاب علامـه       (310، ص 38،ج  3030طباطبایی،آخرت، و عذاب عظیم خواهد بود )     

اند اما به نظـر       در اینجا محصنات رو به هر دو معنای زن شوهردار و زن عفیف معنا کرده       

، 30،ج3101)طبرسـی،   اهلب مفسرین در آین آیه، محصنات به معنای زنان عفیف اسـت             

 (.169، ص9، ج 3165مشهدی،  ؛ قمی030، ص30، ج 3100؛ مکارم شیرازی،335ص

؛ احـصان در معنـای      «الْیوحْصَااتِابتااالْیوؤْمِاتاتِاااا»به دلیل همنشینی    شاید بتوان گفت    

 است.   اسلام یا زن شوهردار نیست و در معنای حف  پاکدامنی به کار رفته

آیه بعدی در سوره مبارکه نور کـه متـضمن مـشتقی از حـصن اسـت دربـاره عفـت                     

جنسی کنیزان بیاناتی دارد که بسیار شـایان توجـه بـوده، اهمیـت و ارزش بـالای عنـصر                   

احصان را می توان از آن درک کرد. کنیزان که موظـف بـه حجـاب و بعـض دیگـر از                  

تکالیف زنان آزاد نبودند، درصورت تمایل بـه احـصان و محافظـت از عفـت خـویش،                   
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شان ایشان را مجبور نکنند؛ به طریق اولی اهمیت حـصن و           دستور داده شده که صاحبان 

وَلْلَسََْعْفِفِاالََّتذیِنَالَتااااا«حف  دامان از آلودگی در زنان آزاد قابل برداشت از آیه اسـت:   

َُامیََِّتااملَكََتْ اأیَیَْتام ك مْاااااااااااااا ََتا ََغ ونَاالكِْ َِاواَلََّذیِنَایبَْ وَامنِْافَرلِْ َََّىایوغاِْلهَوموااللََّ ایَجدِوونَامكَِاح ااحَ

ََلَتاتكِ ماْاااااااااااااااا ِِهوتواافَ َِاالََّذيِاهتَام مْاوَلَتاات كْ َ مْافِلهمِْاخَلِْاًاوهَت وهومْامنِْامَالِااللََّ فكََاتبِووهومْاإِنْاعلَیِْ

عْتدِاابَاعَلَىاالْبِغَا ِاإِنْاأَرَدْنَاتحََصوَّاًاالََِبََْغ وااعََِضَاالحَْلَاةِاالدوَّمْلَااومََنْایوكِِْههْونََّافَِِنََّااللََّتََامِتنْااا

 (.11)نور: ا«إِمَِْاههِنََِّاغَف ورٌارَحِلمٌ

  و التحـصن  «در آیه فوق اراده تحصن در تفاسیر ذیل به تزویج و تعفف معنـا شـده:              

ــف و الازدواج ــایی،  »التعف ــا و  «(  331، ص38،ج 3030)طباطب ــصاناً؛ أی تعفف إأنْ أَرَدْنَ تَحَ

تزویجا عن ابن عباس و إنما شرط إرادة التحـصن لأن اقکـراه لا یتـصور إلا عنـد إرادة                    

، 0، ج 3101)طبرسی،    »التحصن فإن لم ترد المرأة التحصن بغت بالطبع فهذه فائدة الشرط          

 (.113ص

 . حصن؛ پرچم آزادی و آزادگی1-1-2

علاوه بر کاربردهای متداول یـاد شـده، گـاه در قـرآن از احـصانأ زن، حریـت او اراده                      

)برای قول نامشهوری بر همین مبنـا در مـورد          گردیده و مراد از زن محصنَه، زن آزاد است         

( )دائـره   163، ص1، ج3036؛ سـیوطی، 008، ص1تـا، ج  از سوره مائده نک: طوسی، بـی  8آیه  

در معنـای آزادگـی و حریـت در اسـتعمال      (101، ص9، ج3109المعارف بزرگ اسـلامی،  

وَامنَْالمَْایَسَْطَعِْاماِكْ تمْاطَتوًْ اأَناْاااااااا»  سوره نساء تمسک جست:     18توان به آیه      قرآنی می 

وَاأعَلَْتموااااااااااااااا ََلاتكِ مواالیْوؤمْاِاتِاوَااللَّت یاَكْحَِاالیْوحْصاَاتِاالیْوؤمْاِاتِافیَنِْامااملَكََْ اأیَیْام ك مْامنِْافَ

ِ وفاِااااااااااااااااا ْْنِاأَهلْهِِتنَّاوهَت توهونَّاأ موتورَهونَّابِتالیَْعْ ِِ ٍٍافَتامكْحِووهونَّابِت بِِییامكِ مْابَعْر ك مْامِتنْابَعْت

ِِنْاأَتَلْتنَابفِاحِتشةٍَافَعلََلهِْتنَّااااااااااااااااا ِِْااأ حْصنَِّافَت ََّرذِاتِاأخَدْانٍافَ َِاموسافحِاتٍاوَا امو موحْصاَاتٍاغَلْ

ِ وااخَلْتِاٌاااااااااااااااا ُِاْلِكَالیِنَْاخَشیَِاالْعاَََ اماِكْ مْاوَاأَنْاتَتصبِْ مِصْفوامااعلَىَاالیْوحْصاَاتِامنَِاالْعذَا

واغَف ورٌارحَلمٌ  (18نساء: )ا«لَك مْاوَااللََّ
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ُِااااااا«در آیه فوق با توجه به عبارت:     ؛ مـی تـوان     «مِصْفوامااعلَىَاالیْوحْصاَاتِامِتنَاالْعَتذا

دریافت معنای محصنات در آیه زنان آزاد است زیرا محصنات در مقابل فَمنِْ ما مَلَکَـتْ       

ْْت وااااااااااااا»أَیْمانکُمُْ قرار گرفته است. همچنین در آیه         وَاالَّذینَایَِمْوتونَاالیْوحْتصاَاتِاث تمَّالَتمْایَت

بِْرَبَْعةَِاد هدَاَ افَاملِْتدووهومْاثیَتاملنَاملَْتدةًَاوَا اتََبْلَ تواالهَوتمْادَتهادةًَاأبََتداًاوَاأ ولئِتكَاهوتموااااااااااااااااااااااا

هـای    یز محصنات به معنای زنان آزاد اسـت؛ یعـنی کـسانی کـه زن       ن  (0)نور:   »الْفاسَِ ونَ

آورنـد، هـشتاد تازیانـه        کنند و چهار گـواه نمـی        را به ناپاکدامنی متهم می    )آزاد(  محصنه  

)بلکه به معنـای آزاد اسـت(       های عفیف نیست   بزنید. پس مراد از محصنات در این آیه زن 

دربـاره زنـان    »محصنات«چون حد قذف کنیز عفیف به هشتاد تازیانه نمی رسد. اطلاق  

آزاد برای این است که حریـت وی؛ حـصن و قلعـه نجـات او از ذلـت و بردگـی اسـت           

 (.198، ص35آملی،ج  )جوادی

 . حصن؛ قلعه ایمان0-1-2

در معنای اسلام است کـه اسـتعمال قرآنـی آن مـورد               »حصن«آخرین کاربرد مشتقات    

اتفاق نیست و تنها در تفاسیر مأثور از برخی صحابه و تابعین درباره قرائت نامشهور لف                 

، 3109)دائره المعـارف بـزرگ اسـلامی،      است    به فتح همزه و صاد وارد شده        »فاذا احصن «

 (.101، ص9ج

وَامَتنْالَتمْایَتسَْطَعِْاماِكْ تمْاطَتوًْ اأَنْایاَكِْتحاَااااااااااااا«سوره نـساء اسـت:        18این کاربرد در آیه      

وَاأعَلَْتمواااااااااااااااااااا ََلتاتكِ مواالیْوؤمْاِتاتِاوَااللَّت الیْوحْصاَاتِاالیْوؤمْاِاتِافیَنِْامتااملَكََتْ اأیَیْتام ك مْامِتنْافَ

ِ وفاِااااااااااااااااا ْْنِاأَهلْهِِتنَّاوَاهت توهونَّاأ موتورَهونَّابِتالیَْعْ ِِ ٍٍافَتامكْحِووهونَّابِت بِِییامكِ مْابَعْر ك مْامنِْابَعْت

ِِنْاأَتَلْتنَابفِاحِتشةٍَافَعلََلهِْتنَّااااااااااااااااا ِِْااأ حْصنَِّافَت ََّرذِاتِاأخَدْانٍافَ َِاموسافحِاتٍاوَا امو موحْصاَاتٍاغَلْ

ِ وااخَلْتِاٌاااااااااااا مِصْفوامااعلَىَاالیْوحْصاَاتاِمنِاَالْعذَاُاِْلِكَالیِنَْاخَشیَِاالْعاَََ اماِكْ تمْاوَاأَنْاتَتصبِْ

واغَف ورٌارحَلم  (18)نساء:  «لَك مْاوَااللََّ

 »احُـصنّ «ای را در معنـای        آملی ذیل آیه شریفه احتمالات پنجگانه       یت الله جوادی  آ
فرمایند: که اگر به فتح همزه باشد به معنای اسـلام اسـت               به این ترتیب مطرح نموده، می 
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ها نصف حد اجرا شود. سپس این         یعنی وقتی کنیزان مسلمان بودند و آلوده شدند بر آن     

 کنند:   معنا را با دو دلیل رد می

اولاً؛ این احتمال صحیح نیست زیرا در نصف حد داشتن، تفاوتی بین کنـیز مـسلمان    

 و کنیر یهودی و نصرانی نیست. 

، ج  3155آملـی،     )جـوادی   ثانیا؛ً قرائت معروف آیه به ضم همزه است نه به فتح همـزه         

 .(193، ص35

ر معنای اسلام، در تفاسیر و کتب فقهی؛ در مـسائل حـدود رجـم               د  »حصن«ردپای  

شود و به تنهایی و به عنوان یک اصطلاح قرآنی مطرح نشده است و البته طبـق                 دیده می 

باشـد. در تحقـق احـصان، اسـلام شـرط             نظر اهلب فقها از شروط احصان زن و مرد نمی         

باشـد.   نیست بلکه با تحقق شرایط لازم در احصان، فرد نصرانی و یهودی هم محصن می 

صحیح بودن عقـد نکـاح در نـزد خودشـان شـرط اسـت.پس در صـورت تحقـق زنـای                     

محصنه فرد هیر مسلمان هم رجم خواهد شد. به این ترتیب توجه بـه احـصان بـه معنـای               

شـود و     اسلام در منابع شیعی صرفاً جهت تحقق شـرایط در رجـم و سنگـسار دیـده مـی                  

 است. جنبه تربیتی و تمدن سازی آن لحاظ نشده

در معنای اسلام در روایت سلسله الذهب آمده است که با وجود افـراد                »حصن«اما  

 حاضر در سندش که همگی معصوم هستند مفتخر به این نام گردیده است.

 . حصن؛ عقل و بلوغ2-1-5

گرفت مسئله بلوغ و عقل اسـت کـه           را پی   »حصن«توان معنای     از دیگر مواردی که می    

 در واقع بیشتر در متون فقهی استفاده دارد.

 . ماهیت حصن؛ حق یا تکلیف؟1

 قبل از ورود به بحث لازم است درباره حق و تکلیف اندکی تامل شود:

 . معنای حق1-3

، 3108)طریحـی،   در لغت به معنای ثبوت، موجود ثابت و ضد باطل اسـت             )حَ ق ق(    حق  

وجود ثابتی که انکار آن ناروا باشد، نـیز بـه   (.  301، ص3ق، ج3030؛ فیومـی،  808، ص3ج
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معنای وجود مطلق و هیرمقیدی که به هیچ قیدی تقییـد نـشده باشـد، یعـنی ذات اقـدس          

 (. 651، ص3م، ج3996باری تعالی آمده است )تهانوی، 

اما در معنای اصطلاحی، حکـم مطـابق بـا واقـع را گوینـد کـه بـر اقـوال و عقایـد و                   

شود. تردیدی وجـود نـدارد در اینکـه حـق در برخـی مـوارد                  مذاهب و ادیان اطلاق می    

دارای ماهیت اعتباری عقلانی و در بعضی موارد شرعی است و شکی نیست که حق در                

همــه مــوارد معنــا و ماهیــت واحــد داشــته و میــان مــصادیقش مــشترک معنــوی اســت   

 (.10، ص3150آملی،  )جوادی

علمای علم اصول، حق را بر دو قسم تقسیم کرده اند؛ حـق خـدا و حـق بنـده. حـق                      

رود؛ ماننـد نمـاز       خدا آن است که اگر بنده آن را ساقط کند، ساقط نشده و از میان نمی           

و روزه و حج و جهاد، و حق بنده حقی را گویند که بـا اسـقاط او سـاقط گـردد؛ ماننـد                

قصاص. برخی اصولیون و فقها ضمن انتقاد به این تعریـف، معنـای دیگـری از آن ارائـه              

ــه  ــد و گفت ــع        داده ان ــه در آن نف ــت ک ــی اس ــته از حقوق ــق الله آن دس ــراد از ح ــد م ان

مراعات شده و به شخص خاصی اختصاص نیافتـه باشـد؛ ماننـد حرمـت زنـا... و                    عمومی

منظور از حق بنده آن بخش از حقوقی است که مصلحت و نفـع شخـصی و خصوصـی                   

در آن باشد چون حرمت مال هیر. و فرق این دو حق در این است که حق بنده با اباحـه                      

شود ولی حق الهی با اباحه بنده مباح نمی شود؛ مثـل حرمـت زنـا کـه بـا          مالک مباح می 

 (.16، ص3150آملی،  شود )جوادی اباحه زوج مباح نمی

در معنا و گستره حق، شاید بتوان گفت از دیربـاز در میـان عالمـان متقـدم و متأخـر                     

)هرچنـد لازم(   است ولیکن با رویکرد فقهی و حقوقـی بـوده             مباحث فراوانی مطرح شده   

اما پاسخگوی شبهات عصر معاصر نخواهد بودو آنچه امروز تـوان رویـارویی بـا تحـول       

مفهوم حق در دنیای امروز یا شبهه تقابل تعالیم دین با اختیـار و آزادی و حقـوق انـسان                    

 است. امروز را دارد؛ پردازش مفهوم حق در کلام اسلامی 

به طور خلاصه باید گفت: حق محض در فرهنگ قرآنی و مباحث کلامی؛ خداوند              
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الحْقَُّ منِْ رَبأّکَ فَلَـا تکَُـنْ مِـنَ         «است و حقانیت هرکس در اتصال به او حاصل می شود          

(. پس اساس حق در قاموس دین، ارتباط با ذات ربوبی است            64عمران:    )آل  »الْمُمتَْرأینَ

ــت       ــا خداس ــاط ب ــع ارتب ــل در قط ــت و باط ــه اس ــخص نهفت ــت ش ــوا و معرف ــه در تق ک

 (.10، ص3150آملی،  )جوادی

 . معنای تکلیف1-2

به معنای امـر کـردن بـه چـیزی اسـت کـه                »کلّف«در لسان اهل لغت، تکلیف از ریشه    

انجام آن دشوار است و در اصطلاح و فرهنـگ دیـن، تکلیـف بـه فرمـان الهـی اطـلاق                      

شود. تکلیف خطاب الهـی را گوینـد کـه متعلـق بـه افعـال بنـدگان اسـت از جهـت                         می

 (.3101)لاهیجی، اتصاف به حسن و قبح بر سبیل اقتضا یا بر سبیل تخییر 

بسیار حائز اهمیت است که قبل از پرداختن به معنای تکلیف، چـه تکـالیف شـرعی                 

چه تکالیف مدنی ساخته دسـت بـشر؛ بایـد معنـای انـسان، اختیـار و آزادی او بـا دقـت                  

مـداران و مخالفـان دیـن بیـش از آن کـه در معنـای                  بررسی شود. زیرا چالش بیـن دیـن    

 شناسی و مفاهیم بلندی چون آزادی نهفته است. تکلیف باشد در انسان

 . تفاوت حق و تکلیف1-1

حق چیزی است که به نفع فرد و بر عهده دیگران و تکلیف چـیزی اسـت کـه برعهـده                     

 »تکلیـف «برای فرد محق و مستحق و         »حق«فرد و به نفع دیگران باشد و به بیان دیگر           
(. علاوه بر تمـایز حـق و تکلیـف؛          18، ص   3150آملی،    برای فرد مکلف است )جوادی    

در تحلیل معنای حق باید به نکتـه اساسـی و اصـیل دیگـری توجـه شـود و آن ایـن کـه            

چیزی حق است که با حقیقت شی و واقعیت هـای اطـراف آن، وابـستگی و هماهنگـی                 

عمیق داشته باشد. وقتی درباره حق حیوانات گفتگو می شود، منظور حقوقی اسـت کـه             

با هویت حیوانی تناسب دارد و اگر از حق انسانی دفاع می شود مقـصود امـوری اسـت                   

 متناسب است.  که با هویت انسانی و سرشت آدمی

منظومه دین با بسته تئوری و عملیأ ایمان و عمـل صـالح و در قالـب اصـول عقایـد،       

تکالیف شرعی و لحاظ نمودن عقوبت دنیوی و اخروی؛ رسما حقوق انسانی را مد نظر               
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داشته و هدف آن احیا حقوق بشر و جهت دادن به انسان در مسیر حقوق طبیعـی اسـت.                   

لذا قانون چه از نوع بشری چه از نوع الهی برای محـدود سـاختن حقـوق انـسانی نیـست       

 بلکه جهت صیانت از حق و سلامت هویت انسانی است.

کـریم و     را با توجـه بـه آیـات قـرآن      »احصان«اینک باید بتوان حق یا تکلیف بودن  

به یک اعتبار و با توجه به معنـای حـق؛ حـق            »حصن«کرد.  محدوده منظور آن مشخص 

است و به اعتبار دیگر و با توجه به معنای تکلیف؛ تکلیف اسـت. در ادامـه شـواهد ایـن                    

 دو ادعا از نظر خواهد گذشت.

 . شواهد حق بودن احصان 1-0

اکنون وقت آن است که با شناخت اجمالی از معنای حق و تکلیـف، آیـات مربـوط بـه                    

گیرد تا ضمن فهم بیشتر از مفهـوم احـصان؛ حـق بـودن آن بـه            احصان مورد بازبینی قرار 

عنوان یک موهبت الهی در رسیدن به مقـصود متـصور انـسان الهـی؛ مـشخص و متعیـن                    

 گردد.

 شاهد اول: حصن؛ در حیطه اراده انسان 

حتی در میان عامه جامعه؛ حق و استیفای آن بـا هـم گـره خـورده و بـا عبـارت مـشهور                        

به خوبی معنای اراده و تلاش در تحقق آن قابل درک است. حـق               »حق گرفتنی است«

را باید به دست آورد و برای به دست آوردن آن باید تلاش کـرد و اسـتیفای هـر حقـی        

چنانچه گذشـت بـه زنـی کـه         (.  3150آملی،    )ر.ک: جوادی راه مخصوص به خود را دارد   

) بـه صـیغه فاعـل و    عفتی نگه دارد محـصنه   در اثر شوهردار بودن و یا عفت خود را از بی 

دارد و به صـیغه       می  عفتی نگه   گویند. به صیغه فاعل از آن جهت که خود را از بی   مفعول(  

(. 309، ص 1، ج   3150)قرشـی،   اسـت     عفـتی بازداشـته شـده       مفعول از آن سبب کـه از بـی        

علاوه بر این در بحث مفهوم شناسی واژه احصان، و تقابل آن با سفاح؛ ارادی بودن این                 

صفت بیان شد. فرد محصن با اختیار خود از خود محافظت کرده و جلوی افتـادن خـود               

گیرد اما فرد مساحف با سوء اسـتفاده از اختیـار،             در ورطه آسیب دیدن و انحراف را می       

 (110، ص3044)خانی مقدم، اندازد  خود را به ورطه فجور و زنا می
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انْا»؛  (18)نـساء:     »فَِِْااأ حْصِنَّا»های:    و ماهیت آن با توجه به عبارت       »حصن«درباره  

توان به صراحت مسئله اراده و خواست بشری را در تحقق             (؛ می 11)نور:    »أَرَدْنَاتحَصُّاًاا

آن مطرح کرد. و آیات مربوط به حضرت مـریم در اراده تحـصن ایـن بـانوی مطهـر و                    

یاأحَْصاََْ افَِمْهَاافاَفَرَاْاافلهتاامِتنْارووحاِتااواَااااااااااا»  مقدس، نیز از مؤیدات دیگر است:      وَاالََّ

 (93)انبیاء:»مَعَلْااهااوَاابْاَهااهیةًَالِلْعالَیلنَ

 شاهد دوم: حصن و قوانین حمایتی

توان جهت اثبات حق بـودن احـصان بـه آن اسـتناد کـرد، قوانینـی                   مورد دیگری که می   

کریم در مقابـل      است. قرآن   کریم در دفاع از محصنه وضع شده        است که در آیات قرآن    

اسـت یعـنی شـرط        تهمت ناروا به زن مسلمان عفیف از کلیدواژه احصان استفاده کـرده           

کـریم بـا      دفاع از زن مومن مسلمان در مقابل تهمت ناروا؛ محصن بـودن اوسـت. قـرآن               

انـد،    دفاع حداکثری از زنان محصن؛ بـرای کـسانی کـه حـق ایـشان را مراعـات نکـرده              

اِنَّاالَّذینَایَِْموونَاالْیوحْتصَااتِااااا«است:    مجازات شدید دنیوی و عذاب اخروی تعیین کرده       

 (11)نور: ا«الْغافِ تِاالْیوؤْمِااتِال عِا واافیِاالدُّمْلااوَاالْوخِِةَِاوَالَهومْاعَذاٌُاعظَلمٌ

برطبق ایه شریفه، لعنت در دنیا و آخرت و عذاب بزرگ نـصیب تهمـت زننـدگان                  

ْْت واابِْرَبَْعَتةِاد تهدَا اَااااااااااااواَ«خواهد شد. و بر طبق آیـه:    الَّذیناَیَِمْوونَاالیْوحْتصاَاتِاث تمَّالَتمْایَت

 ( 0)نور: ا«فَامْلِدووهومْاثَیاملنَامَلْدةًَاوَا اتََْبَل واالَهوماْدَهادةًَاأَبَداًاوَاأ ولئِكَاهومواالْفاسَِ ونَ

هشتاد ضربه شلاق، عدم پذیرش شهادت و اعلام فسق برای تهمت زنندگان به زنان              

است. علاوه بر آن بعض مفسرین اطلاق نـسبت دهنـده را مـورد      محصنه؛ پیش بینی شده 

انـد کـه حکـم شـامل مـرد و زن، حـر و آزاد شـده و بوسـیله                       توجه قرار داده و فرمـوده     

( و برخــی اطــلاق در 330، ص38:  3030انــد )طباطبــایی،  روایــات آن را تأکیــد کــرده

محصنات را مطرح کرده و فرموده اند این حکم مربوط به مطلق عفائف است؛ مزوجـه                

این سـختگیر  در مـورد حفـ  حیثیـت     ( 100، ص9، ج3165مشهدی،  )قمیو هیرمزوجه  

مردم پاکدامن، منحصر به اینجا نیست در بسیار  از تعلیمـات اسـلام منعکـس اسـت، و        
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ا  که اسلام برا  حیثیت زن و مرد با ایمان و پاکدامن قائل               همگى از ارزش فوق العاده    

 (. 104، ص30، ج3100)مکارم شیرازی، کند  شده است حکایت مى

واضح است که دفاع اسلام از محصنه؛ آن هم با چنان شـدتی و تعییـن مجـازات در                   

مقابل تهمت ناروا به ایشان نشان از حق بودن احصان است و لازم به ذکر اسـت کـه در                    

 هیچ تفکر و مکتبی چنین دفاعی از حق عفت جنسی زن، پیش بینی نشده است.

 شاهد سوم: حصن حق انسانی فرادینی 

های روشن جهانی بودن مکتب اسـلام         مطلب مهم دیگری که باید متذکر شد و از نشانه         

کارهای مشترک برای مـسلمان و        سازی آن است؛ وجود سفارشات و راه    و قابلیت تمدن 

سـوره مبارکـه      8باشد. بر طبق آیـه        ها صفت احصان می    هیرمسلمان است که یکی از آن 

مائده؛ احصان تنها صفت زنان مسلمان نیست تـا بتـوان گفـت تکلیـف و وظیفـه شـرعی             

 ایشان است بلکه حقی است که رنان اهل کتاب هم از آن برخوردار هستند.

َُاحلٌَِّالكَ مْاوطََعَتاموك مْاحِتلٌَّالهَوتماْاااااااااااااااا» ََا الْلوَمَْاأ حلََِّالكَ مواالطََّلَِّبَاتواوطََعَامواالََّذیِنَاأ وت وااالكِْ

َُامنِْاقبَلِْك تمْا...ااااااااااا ََا )مائـده:  اا«واَلیْوحصْاََاتوامنَِاالیْوؤمْاَِاتِاواَلیْوحصْاََاتوامنَِاالََّذیِنَاأ وت وااالْكِ

در آیـه فـوق بـه معنـای           »محـصنات «چنانچه در تفاسیر نیز تأکید شده، هر دو کلمه            (8

، ص  0، ج 3165مـشهدی،    ؛ قمـی  114ق، ص3030)طباطبـایی،  زنان پاکدامن و عفیف است  

 ( 86، ص11، ج3155آملی،  ؛ جوادی01

سـوره    10کـریم، از آیـه        عدم انحصار صفت احصان به زن مسلمان در قاموس قرآن     

َُااللَّتَاِاااااااا«نساء نیز قابل دریافت است:   ََتا واَالیْوحْصاََاتوامنِاَالاِّسَاِ اإِلَّاامَااملَكََْ اأیَیَْام ك مْامِ

جمـع مونـث سـالم اسـت و           »تالمحـصنا «کلمـه     «.عَلَلْك مْاوَاأ حِلَّالَك مامَّااوَراَ َاَْالِك مْ..اااااا

ندارد و لکن چون احـصان بـه معنـای اسـلام و هـم بـه معانـی                     »من النساء «نیازی به قید    

ملحـوظ شـده تـا نـشان دهـد ممنوعیـت لحـاظ شـده                »ءمن النسا«دیگری آمده لذا قید  

ــست.     ــوهردار نی ــسلمان ش ــان م ــژه زن ــت دارد و وی ــی )جــوادیعمومی ، 35، ج3155، آمل

این حکم اختصاصى به زنان مسلمان ندارد بلکه زنان شوهردار از هر مذهب و                (.196ص



01 

ش
وه
 پژ
صی
ص
تخ
ی 
علم
مه 
لنا
ص
و ف
د

ن 
ستا
زم
 و 
ییز
، پا
جم
ه پن
مار
، ش
وم
 س
ال
 س
ده،
نوا
خا
 و 
زن
ی 
لام
 اس
ی
ها

30
41

 

 

ــا آنهــا ممنــوع اســت   ، 3100)مکــارم شــیرازی، ملــتى همیــن حکــم را دارنــد یعــنى ازدواج ب

 (.111،ص1ج

توان چنین نتیجه گرفت که احصان در معنای عفاف و احصان در معنـای زن                 لذا می 

شـود و ایـن از افتخـارات و         کریم شـامل مـسلمان و هیرمـسلمان مـی     شوهردار؛ در قرآن 

کریم است که انسان متفکر قرن معاصر با قوانین خودساخته حقـوق              قوانین متعالی قرآن  

 بشری، باید در مقابل آن سرتعظیم فرود آورد.

 شاهد چهارم: حصن؛ حق انسانی فرا طبقاتی 

به عنوان شاهد چهارم در بین آیات حصن باید اشاره شود به بیان حصن دربـاره کنـیزان         

داری را حرام اعلام نکـرد و         کریم. هرچند اسلام عزیز در ابتدای ظهورش برده         در قرآن 

مانند بعض مـوارد تربیـتی دیگـر آن را در گـذر زمـان از میـان برداشـت امـا بـا قوانیـن                         

های ظلم را درآن بـه حـداقل رسـاند. در آیـه زیـر خداونـد بـه صـاحبان            اصلاحی زمینه 

ورزی کنـیزان، حـق ندارنـد ایـشان را بـه فحـشا                دهد در صورت عفت     کنیزان فرمان می  

 کند.  وادار کنند. در واقع احصان را به عنوان حق انسانی کنیزان مطرح می

ََغ توناَااااااااااااااااا» َِاواَلََّتذیِنَایبَْ وَامِتنْافَترلِْ َََّىایوغاِْلهَوتموااللََّت ََعفِْفِاالََّذیِنَالَاایَجدِوونَامكَِاح ااحَ وَلْلَسْ

َِاالََّتذيِاااااااااااااااا َ مْافِلهمِْاخَلِْاًاوهَت وهومْامنِْامَالِااللََّت َُامیََِّااملَكََْ اأیَیَْام ك مْافكََاتبِووهومْاإِنْاعلَیِْ ََا االكِْ

ََغ وااعَتِضََاالحَْلَتاةِاالتدوَّمْلَا..ااااااااااااااا ََلَاتكِ مْاعلَىَاالبِْغَاِ اإِنْاأرََدْنَاتحََصوَّاًاالَِبَْ ِِهوواافَ  «.هتَام مْاوَلَاات كْ
 (11نور: )

کریم درباره ارده تحصن نسبت به کنیزان؛ این گمان را نسبت به حـق       فرمایش قرآن 

کند که این حـق نـه تنهـا شـامل زنـان اهـل کتـاب و زنـان آزاد                   بودن حصن تقویت می 

توان گفت ایـن      شود بلکه زنان زیردست و بردگان را نیز شامل می شود. در واقع می       می

 یک حق انسانی و هیرقابل سلب بوده که بین آزاد و هیرآزاد مشترک است.

توان حق احصان را به عنوان یـک ویژگـی انـسانی از آن                آیه شریفه دیگری که می    

 برداشت کرد آیه زیر است:
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وَامنَْالمَْایَسَْطَعِْاماِكْ مْاطوًَْ اأَنْایاَكْحَِاالیْوحْصاَاتِاالیْوؤمْاِاتِافیَنِْامااملَكََْ اأیَیْام ك ماْااااااااااااا»

ْْنِاأَهلْهِِتنَّااااااااااااااا ِِ ٍٍافَامكْحِووهونَّابِ وَاأعَلْمَوابِِییامكِ مْابَعْر ك مْامنِْابَعْ ََلاتكِ مواالیْوؤمْاِاتِاوَااللَّ واَمنِْافَ

هت وهونَّاأ موورَهونَّابِالْیَعِْ وفِاموحْصَااتٍاغَلَِْاموسافِحاتٍاوَا اموََّرِذاتِاأخَْتدانٍافَتِِْااأ حْتصِنَّاااااا

ُِاْلِكَالیِنَْاخَتشیَِاالْعاََت اَااااااا ِِنْاأَتَلنْاَبفِاحِشةَاٍفَعلََلهْنَِّامِصْفوامااعلَىَاالیْوحْصاَاتاِمنِاَالْعذَا فَ

واغَف ورٌارحَلمٌ  (18)نساء: ا«.مِاْك مْاوَاأَنْاتَصْبِِ وااخَلٌِْالَك مْاوَااللََّ

در آیه شریفه، اجازه ازدواج بـا کنـیزان، در صـورت عـدم اسـتطاعت مـالی جهـت                     

است اما ایـن ازدواج شـرایطی دارد از جملـه ایمـان کنیـز             ازدواج با زنان آزاد، بیان شده 

بـا اجـازه صاحبانـشان و      (، 346، ص8، ج3164طبرسی،   –  019، ص0ق، ج 3030)طباطبایی، 

و (  340، ص 8، ج 3164)طبرسـی،  پرداخت مهریه به صورت کامل و بـدون ضـرر و زیـان     

زنـان عفیـف اسـت، زیـرا        »محـصنات «این که کنیزان باید محصن باشند. مراد از کلمـه       

( و فرمـان    001، ص 0ق، ج   3030زنان شوهردار قابل نکـاح کـردن نیـستند )طباطبـایی،            

چهارم در آیه جهت ازدواج با کنیزان این است که دوستی پنهانی جهت فعل حـرام، بـا                  

ایشان برقرار نشود و ارتباط با کنیزان مانند زنان آزاد فقـط از طریـق ازدواج و پرداخـت     

 مهریه باشد.

است که انتخاب کنیزان را بـرای       اا«موحْصَااتٍاغَلَِْاموسافِحاتٍاا«عبارت  البته شاهد آیه    

داری به    است. شاید دوران برده     ازدواج، مانند زنان آزاد؛ مشروط به صفت احصان کرده        

داری باشـد امـا یکـی از          سر رسیده و اسلام عزیز پرچمدار پایان داده به تبعیـض و بـرده             

کریم، فهم اهمیت ویژه روابط انسانی و پاک بیـن            آثار وجود این آیات شریفه در قرآن      

اقـشار جامعـه    کریم در حف  عفت و پاکدامنی تمامی زنان و مردان و اهتمام والای قرآن 

 شوهر و.... زنان است: مسلمان و هیرمسلمان، آزاده و کنیز، شوهردار و بی

 . شواهد تکلیف بودن حصن1-5

و عفت جنـسی بـه دلیـل ارادی بـودن و تـاثیر خواسـت                  »حصن«تا اینجا دانسته شد که      

انسان برای تحقق آن، تعیین قوانین حمایتی در تحقق آن، عدم وابستگی به دین و ملـت                 
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 شود. خاص؛ حق است و در ادامه دلایل تکلیف بودن آن مطرح می

 شاهد اول: محصنِین؛ مدافعان حریم خانواده

کریم که به کـانون خـانواده عطـاء شـده، و              مفهوم ابداعی و متعالیأ قرآن    »  قوامیت«    

ای از ابهـام قـرار دارد؛ از جملـه            ها در هاله    آثار و برکات تبیین نشده آن که از پس قرن         

 .است »حصن«مؤیدات در تکلیف بودن 

در آیات مربوط به زنانی کـه ازدواج بـا ایـشان حـرام اسـت یکـی از مـوارد؛ زنـان             

شوهردار است یعنی زنی که در حصن و حفاظت شوهر قرار دارد. لـذا حـصن و حفـ                   

عفت جنسی زنان برشوهران ایشان، واجب است و در حیطه قوامیت مردان قابل تعریف              

 خواهد بود.

َِاعلََلكْ مْاوَاأ حِتلَّالكَ تمْامتااااااااااااااااااا» َُااللَّ وَاالیْوحْصاَاتوامنَِاالاِّساِ اإِ َّامااملَكََْ اأیَیْام ك مْامَِا

وَرا َاْلِك مْاأَنْاتبَََْغ واابَِْموْالِك مْاموحْصِالنَاغَلَِْاموسافحِلنَافَیَاااسََْیََْعَْ مْابِتَِاماِْهوتنَّافَتوت وهونَّااااا

 (.10)نساء: ا«أ موورَهونَّافَِیرةًَ...

و لا یخفى أنّ الحصان  فی الرجال: بمعنى واحد و هو حفـ  عفـاف النفـس. و أمّـا                 « 

»فی النساء: فظاهریّ و معنـویّ، فالظـاهریّ: هـو الحـصان  بـالتزویج و مـن ناحیـ  الـزوج               
ــای   (؛ 360، ص8، ج3100)مــصطفوی، ــه معن ــده و محــصنَه ب ــای نگهدارن ــه معن محــصنِ ب

(108، ص 1، ج 3100مصطفوی،)نگهداشته شده از طرف عقل یا سرپرست یا شوهر است           

شود اولی در صـورتی کـه پاکـدامنی از جانـب       حصنِه و محَصنه هر دو بر زن اطلاق می 

آملـی،    )جـوادی از جانب هیر، مانند محفوظ ماندن به سبب همـسر             خودش باشد و دومی   

پس در محلی که حفاظت از جانب شوهر است، عفت جنـسی بـه         (  191، ص35، ج3155

 اعتبار مردان در مقابل زنان، تکلیف است.  

 شاهد دوم: منع تعدی به حریم محصن 

در بحث حف  عفت جنسی و قوانین حمایتی درباره زنان، با توجه به آیـات مربـوط                      

به تهمت زدن به زنان عفیف؛ عواقب تعدی به عفت زنان مشخص شد. حکم بیان شـده                 
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در آیات شریفه، دو طرف دارد، اگر حقی است برای زنـان پـس بایـد گفـت کـه قطعـاً           

 تکلیفی است بر دوش مردان.

وَاالَّذینَایَِْموونَاالْیوحْصَااتِاث مَّالَماْیَْْت واابَِْرْبَعةَِاد هَدا َافَامْلِدووهومْاثَیتاملنَامَلْتدةًَاوَا اااا» 

 ( 0)نور:  »تََْبَل واالَهوماْدَهادةًَاأَبَداًاوَاأ ولئِكَاهومواالْفاسَِ ونَ

اِنَّاالَّذیناَیَِمْووناَالیْوحْصاَاتاِالْغافِ تاِالیْوؤمْاِاتِال عاِ واافِتیاالتدُّمْلااوَاالْتوخِِةَِاوَالهَوتماْااااااااااا» 

 (11)نور: ا«عَذاٌُاعَظلمٌ

علاوه بر دو آیه فوق که متـضمن معنـای تکلیـفِ رعایـتِ حـقأ عفـت جنـسی زنـان            

از سوره مبارکه نور شاهد دیگری است بر این تکلیف الهـی.        11توسط مردان است آیه  

شـان بـر ایـشان واجـب اسـت،       چنانکه مـردان وظیفـه حـصانت و حفـ  عفـت همـسران       

همچنان که مردان حق تعدی بـه زنـان عفیـف و شـوهردار را ندارنـد، بـا توجـه بـه آیـه                 

عفـتی کـرده و در        توانند زیردستان یا کنیزان خـود را مجبـور بـه بـی              منظور؛ نباید و نمی   

 است. بازداشته »بغی«صورت اراده تحصان از طرف کنیزان، خداوند ایشان را از 

ََغ توناَااااااااااااااااا» َِاواَلََّتذیِنَایبَْ وَامِتنْافَترلِْ َََّىایوغاِْلهَوتموااللََّت ََعفِْفِاالََّذیِنَالَاایَجدِوونَامكَِاح ااحَ وَلْلَسْ

َِاالََّتذيِااااااااااااااا َ مْافِلهمِْاخَلِْاًاوهَت وهومْامنِْامَتالِااللََّت َُامیََِّااملَكََْ اأیَیَْام ك مْافكََاتبِووهومْاإِنْاعلَیِْ ََا االكِْ

ََغ وااعَتِضََاالحَْلَتاةِاالتدوَّمْلَاا.ااااااااااااا ََلَاتكِ ماْعلَىَاالبِْغَاِ اإِنْاأرََدْنَاتحََصوَّاًاالَِبَْ ِِهوواافَ  «..هتَام مْاوَلَاات كْ
 (11)نور: 

عفت جنسی؛ با توجه به دائره وسیع حـق و تکلیـف، از           و  »حصن«جایگاه ارزشمند  

جانب مردان و زنان؛ قابل درک است. لذا ضروری است جامعـه دیـنی، علمـا قرآنـی و                  

کریم بـر ایـن       با توجه به حساسیت قرآن   فعالان فرهنگی آگاه از معضلات جامعه اسلامی 

عنصر ارزشمند و گوهرناب؛ خلاء موجود را پرکرده و منـشور عفـت، خصوصـاً عفـت                 

 جنسی را سامان بخشند.
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 گیری   نتیجه

کریم بر طبق اصل معنای آن که منع است یا حف  مطلـق چـیزی در           حصن در قرآن 

کریم بر    در قرآن »حصن«است. عنوان     ظاهر و باطن و حالتی شخصی است؛ به کار رفته         

شود اما مفهوم آن از جهت لغوی در همه موارد یکـی اسـت            مصادیق متعددی حمل می 

 یعنی همان مفهوم حصن که به معنای حف  و صیانت است.

دهـد: حـصن در دو حیطـه صـفات      نـشان مـی   »حصن«واره معنایی واژه  ترسیم نظام 

اشیاء و صفات انسانی به کار رفته، اما مهم آن است که در هر دو مورد، به منظور حف                    

 و حراست از جایگاهی خطیر یا موقعیتی ویژه بوده است.

هـای یهـود      مشتقات واژه حصن جهت بیان معانی حسی در توصیف اسـتحکام قلعـه            

در مواجهه با سپاه اسلام، اعجاز حضرت یوسف در حفـ  طولانـی مـدت گنـدم و زره        

 است.   سازی حضرت داود به الهام الهی به کاررفته

زیـستی    کـریم در مقـام بیـان عفـت زنـان و مـردان، پـاک                 مشتقات احصان در قرآن   

اسـت. لـذا لازم       ایشان، صیانت شوهران از پاکدامنی زنان، آزادگی زنان و اسلام؛ آمـده    

کریم، جهت تحقق عفت جمعی؛ جایگاه ویـژه     است در منشور تربیتی مستخرج از قرآن 

 عنصر احصان بیش از پیش مورد عنایت قرار گیرد.

در تبیین اهمیت آن در نظام        )حق یا تکلیف بودن(،     »حصن«واکاوی چیستی یا ماهیت     

خانواده و تحقق تمدن نوین اسلامی؛ بسیار مهم است. بررسی آیـات قـرآن نـشانگر آن                

 است که احصان به اعتباری حق و به اعتباری تکلیف است:

بــر طبــق آیــات ذکــر شـده؛ حــق اســت و دلایــل آن، وابــستگی بــه   »حـصن «اولاً؛ 

خواست انسان، قـوانین حمـایتی قـرآن جهـت تحقـق آن، فرادیـنی یـا جهـانی بـودن و                      

 فراطبقاتی بودن می باشد.

تکلیف است به دلیل وظیفه بـودن حفاظـت و            »حصن«ثانیاً؛ بر طبق آیات مذکور،      

 »محصنِ«صیانت شوهران بر همسران و منع تعدی به حریم 
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